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چکيده
نشانه شناسـی علمـی اسـت كـه بـه بررسـی انـواع نشـانه ها، 
تعبيـر آنهـا، و قواعـد حاكم بر نشـانه ها می پـردازد؛ و چگونگی 
ارتبـاط و معنـا را در پديده هـا و نظام هـای نشـانه ای گوناگون 
مطالعـه می كنـد. علـم نشـانه شناسـی بـا بررسـی نشـانه هـا 
كمـک مـی كنـد تـا افـراد دنيـای اطـراف خـود را به واسـطه 
نشـانه هـا درک كننـد و كمـک می كنـد تـا نظام های نشـانه 
ای رمزگـذاری و رمزگشـايی بشـوند و افـراد را قادر می سـازد 
تـا از رهگـذر ايـن نشـانه ها بتواننـد ارتبـاط بـا جهـان اطراف 
خـود برقـرار بکننـد. روش اين مقالـه روش تحليل اسـتدلالي 
و توصيفـي- تحليلـي اسـت كه در راسـتاي گفتمانـي انتقادي 
بـه تحليـل هـاي نشـانه شـناختي در معمـاري و شهرسـازي 
بررسـي و  ايـن تحقيـق  يافتـه هـاي  معطـوف شـده اسـت. 
تبارشناسـي الگوهـا و نظريـه هـاي تحليـل نشـانه شـناختي 
در معمـاري و طراحـي شـهري اسـت. در پايـان نيـز مدلـي 
بـراي تحليل هـاي نشانه شـناختي قابـل تعميـم بـه معمـاري 
برگرفتـه و قابـل تطبيـق با تمامي ديـدگاه هـاي صاحبنظران 
نشـانه شـناختي ارائه شـده كـه مي تواند بـه عنـوان نمونه اي 
مسـتدل و برتر در تحليل هاي نشانه شـناختي مورد اسـتفاده 
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Critical discourse analysis models and theories of 
cognitive symptoms in Architecture and Urban De-
sign

Abstract
Semiotics is the science that explores a variety of 
symptoms, their interpretation, and rules governing 
pay symptoms. And how to communicate and meaning 
in things and different sign systems studies. Semiot-
ics with check sign helps people understand the world 
around them through signs. And helps to encrypt and 
decrypt become symbolic systems and enables people 
to communicate through these symptoms can interact 
with the world around them. The method of this paper 
analysis and analytical reasoning is in line with semiot-
ic analysis, critical discourse on architecture and urban 
planning is concerned. The findings of this study and 
the genealogy of the models and theories of architec-
ture and urban design is semiotic analysis. Finally, se-
miotic analysis model applicable to all views presented 
semiotic experts. Which can be used as an example of 
superior sound and semiotic analysis used.
Keywords: semiotic analysis models, theories semiot-
ic analysis, semiotic analysis approaches, concepts and 
semiotic analysis, architecture and urban design.
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1. مقدمه 
در  زبان شناسـي  مطالعـات  ميـلادي  هفتـاد  دهـه  در 
حـوزه هنـر جـاي خـود را پيـدا كـرده و در پـي آن 
»نشانه شناسـي« بـه عنـوان شـاخه اي از زبان شناسـي، 
در نقـد و خوانـش »متـن هنـري« مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت. در دهـه هشـتاد و نـود ميـلادي چنـد رسـاله 
دكتـري و كتـاب، مبتنـي بـر نشانه شناسـي معمـاري 
نگاشـته شـد. ايـن تأليفـات بيشـتر بـه مـرور ادبيـات 
نشانه شناسـي مي پردازنـد و درنهايـت سـعي بـر ايجـاد 
ارتبـاط بيـن ايـن مضاميـن و مبانـي نظـري معمـاري 
دارنـد و بـه طـور مشـخص، روشـي را بـراي خوانـش 
معمـاري و مبتنـي بـر انديشـه هاي نشانه شناسـي ارائه 
نمي دهنـد. لذا امـروزه تئوري هـاي متعـددي در زمينه 
شـکل گيري محصـول و خوانـش معماري وجـود دارند. 
در سـه دهـه اخير علوم انسـاني مبناي شـکل دهي اين 
تئوري هـا بوده انـد. به طـور مثـال، ردپاي انديشـه دريدا 
در ايده هـا و طرح هـاي آيزنمـن مشـاهده مي شـود و 
يـا فلسـفه هايدگـر در نظريـات نوربـرگ شـولتز ظهور 
مي يابنـد و يـا معمـاران و نظريه پـردازان چـون »آلبرتو 
پرزگومـز« و »نـادر ال. بيـرزي« بـه دنبـال تحقيقـات 
دانـش،  ايـن  هسـتند.  معمـاري  در  پديدارشناسـي 
تمامي خوانش هـاي بر آمـده از رمزگشـايي پديده هـا را 
 .)3 ,2002 ,Johansen & Larsen( در بـر مي گيـرد
بـه بيان ديگـر نشانه شناسـي، كاربرد علم نشانه هاسـت 
كـه بـراي تمامي جلوه هـاي فرهنگـي مانند زبـان، هنر، 
موسـيقي، فيلـم، مُـد و معمـاري، لايه هايـي فراتـر از 
نشـانه هاي ملمـوس و محسـوس درنظـر گرفتـه و بـه 
دنبـال دلالت هـاي ضمنـي و كشـف سـاحت غيابـي 
متن هـاي يـاد شـده  اسـت. اين دانش در سـه سـاحت 

اصلـي فعاليـت دارد: 
1. »جنبـه زبان شناسـي«؛ مطالعـه مجـرد بـر روي 

 ،)syntax( نشـانه ها 
2.»جنبـه معناشناسـي«؛ مطالعه بـر روي روابط بين 

 ،)semantics( نشـانه ها و مصاديـق خارجي شـان
روي  بـر  مطالعـه  شناسـي«؛  نشـانه  3.»جنبـه 
نشانه شناسـي  سـاختار  يـک  بـا  مخاطـب  روابـط 

)pragmatics(، جنبـه متـن شناسـيک)تأويل متـن(. 
در  نتيجـه نشانه شناسـي در سـه گسـتره بـالا و بر روي 
تمامي نظام هـاي دلالت گـر )زبـان كلامي، ايما و اشـاره، 
تصاويـر بصـري، مواضـع بـدن، صداهـاي موسـيقايي، 
و  بررسـي  بـه  معمـاري(  فُرم هـاي  لبـاس،  مُدهـاي 

مي پـردازد.  هر يـک  محصـولات  خوانـش 
نشـانه، پديده ای ملموس و قابل مشـاهده می باشـد كه 
جانشـين يـک پديـده  غايـب می شـود و بـر آن دلالت 
داشـته  مـادی  نمـود  بايـد  ضرورتـاً  نشـانه،  می كنـد. 
انسـان دريافـت  از حـواس  يکـی  به وسـيله  تـا  باشـد 
شـود. امـا چيـزی كـه نشـانه بـر آن دلالـت می كنـد 
می توانـد مـادی يـا ذهنی، واقعـی، يا خيالـی، و طبيعی 
يـا مصنوعـی باشـد. آنچـه در يـک بافت نشـانه اسـت، 
خـود در بافـت ديگـر می توانـد مدلول يک نشـانه ديگر 
باشـد. در عين حـال هـر پديـده می توانـد در بافت های 
متفـاوت، نقش هـای نشـانه ای متفاوتـی داشـته باشـد. 
بـه مجموعـه ای از نشـانه ها و قواعـد حاكـم بـر روابـط 
ميـان آنهـا كه يـک نظـام را می سـازند، رمـزگان گفته 
می شـود و در چارچوب همين نظام اسـت كه نشـانه ها 
تعريـف می شـوند و ارزش و معنـا پيـدا می كننـد. در 
چارچـوب هميـن نظام و بـر پايه قواعـد و روابط موجود 
در آن نشـانه ها بـا يکديگـر تركيـب می شـوند و يـک 

پيـام  يـا متـن را می سـازند. 
در ايـن مقالـه بـه موضـوع گفتمـان انتقـادي الگوهـا و 
و  معمـاري  در  شـناختي  نشـانه  تحليـل  نظريه هـاي 
طراحـي شـهري پرداختـه مـي شـود كـه تـلاش دارد 
ضمـن يکپارچه سـازي تحلي هـاي نشانه شـناختي در 
معمـاري بـه بيـان يـک مـدل قابل تعميـم بـه تمامـي 
مدلهـا و الگوهـا از يـک طـرف و از سـوي ديگـر، قابـل 
تطبيـق بـا آنهـا اقـدام كنـد كـه در ادامـه بـه تفصيـل 

مـورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
2. پيشينه تحقيق

در دهـة پنجـاه ميـلادي با كم رنگ شـدن انديشـه هاي 
مدرنيسـم در معمـاري و فاصلـه گرفتـن معمـاران از 
طراحـي كاركرد محـورِ  مفهـوم ادراک و دريافـت طـرح 
معماري جايگاهي ويژه يافت. در سـال 1955 »مدرسـه 
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عالـي اولـم « بـه عنـوان يـک باهـاس جديد شـروع به 
كار كـرد و در برنامه درسـي خـود مباحث پژوهش هنر 
كـه منجـر بـه مفهوم گرايـي در معمـاري و فرآيند معنا 
و ادراک و دريافـت طـرح معمـاري بـوده از يک سـو، و 
مباحـث مربـوط بـه ارتباطـات و كُنش هـاي ارتباطـي 
شـامل ارتباطـات بصـري، فيلـم، مطبوعـات، تلويزيـون 
دروس  سـرفصل  در  ديگـري  سـوي  از  را  تبليغـات  و 
معمـاري خـود گنجاند. مُدرسـان اين مدرسـه پژوهش 
و نظريه هـاي ارتباطـي مربـوط بـه ادراک و دريافـت را 
ماننـد دو بـال، در توليـد و هدايـت فـرم معمـاري مؤثر 
مالدونـادو«،  »تومـاس  چـون  افـرادي  مي دانسـتند. 
»ماكـس بنسـه«، »كنـت فراميتـون« ايـن تفکـر را در 
مدرسـه اولـم پياده كردنـد. فرد ديگري به نـام »جوزف 
ريکـورت« بـا سـخنراني هاي خـود در سـال 1958 بـه 
مقولـة »معنـا در معمـاري« پرداخـت و معمـاران را بـه 
جـاي پرداختـن بـه معيارهـاي عقلي و توجـه صرف به 
كاركـرد بـه سـمت پژوهـش در محتـوا سـوق مـي داد. 
»ريکـورت« زيباشناسـي انتزاعـي مدرنيسـم را بـه نقد 
رابطـه »دال« و »مدلـول«  بـه  بـا عنايـت  كشـيده و 
عقيـده  بـه  نمـود.  آغـاز  را  معمـاري  نشانه شناسـي 
او رابطـه ميـان دال و مدلـول در معمـاري، ريشـه در 
مردم شناسـي و جامعه شناسـي دارد. انديشـه هاي او در 
ايتاليـا، فرانسـه، انگليس، گسـترش يافت. ايـن موضوع 
امـروزه در بالاترين سـطح خوانش متـن و آثار معماري 

قـرار دارد.
3 مباني نظري

3-1 نشانه شناسي
هـدف و مقصـود نشـانه شناسـی، مطالعـه نظام هـای 
نشـانه ای ماننـد زبان هـا، رمزهـا، نمادهـا، نشـانه های 
علامتی و مواردی از اين دسـت اسـت. نشـانه شناسـی 
يکـی از بهترين روش های كارآمدی اسـت كـه با ايجاد 
معنـی  و يا  بـه تعبير رولان بـارت با »فراينـد معنی دار 
شـدن« سـروكار دارد )اسـترتيناتی، 1388، ص 153(. 
واژه Symbol در لغـت به معنـای نمـاد، نشـانه، دال، 
نمـودگار، نمـون، رمـز اسـت )آريان پـور، 1385، ص 
2258( و در عـرف علمـی، كـد و سـمبل نيز بـرای آن 

به كار می رود )محسـنيان راد، 1385، ص202(. »نشـانه 
شناسـی علمـی اسـت كـه هـدف خـود را شـناخت و 
تحليـل نشـانه هـا و نمادهـا چـه آنهـا كـه بـه صـورت 
زبـان گفتـاری يـا نوشـتاری در آمده انـد و چـه آنهايی 
كـه صـورت هـای غير زبانـی دارنـد، اعم از نشـانه های 
فيزيولوژيـک، بيولوژيک، نظام هـای معنايی، نظام های 
ارزشـی، نمادهـای نماديـن، جهان بينی هـای گوناگون 
موقعيتـی  حالتـی،  حركتـی،  اشـکال  همـه   حتـی  و 
خـودآگاه يـا ناخـودآگاه، تاكتيکـی، اسـتراتژيک، فکـر 
شـده يـا نشـده و ... اعلام می كنـد« )فکوهـی، 1383، 
صـص 299-300(. »هـر چند نشانه شناسـی عمری به 
درازای تاريـخ دارد و نظريـه ای نيسـت كـه بـه يک باره 
شـکل گرفته باشـد امـا محققـان روش شـناس، عموماً 
سرچشـمه  ايـن نظريـه را در رهيافت هـای »فردينـان 
دوسوسـور« و »چارلـز پيـرس« بـاز جسـته انـد. اولـی 
بيشـتر از منظـری فنـی و زبان شناسـانه به ايـن نظريه 
پرتـو افکنده اسـت و دومـی رويکردی منعطف تـر دارد. 
در واقـع  هـر دو، ميـان دانـش و نشـانه پيونـدی تـازه 
برقـرار كرده انـد و ايـن رويکـرد فکـری را بـه قلمـرو 
مطالعـات دانشـی وارد سـاخته اند« )ضميـران، 1382، 

ص8(.
3-2 رويکردهاي نشانه شناسي در معماري

آثـار نشانه شناسـی را در سـه رويکـرد اصلـی می تـوان 
كرد:  دنبـال 

1.»سـنّت فکـری لاك، پيرس و چارلـز موريس« 
)1983(؛ كـه نقطه شـروع آن يک نظريـه ی عمومی در 
بـاب نشانه هاست)نشـانه هايی كـه می تواننـد طبيعی يا 
قراردادی، انسـانی يا غير انسـانی باشـند(. آرمان نهايی 
ايـن سـنّت، پی ريـزی يـک نظريـّه عمومـی در بـاب 
پديده هـای ارتباطـی اسـت. در ايـن چشـم انداز، زبـان 
انسـانی، همچون يکـی از چندين نظام زيسـتی دلالتی 

و ارتباطـی جلـوه می كند.
2.»سـيبرنتيك و نظريـه اطـاع«؛ اين رويکـرد در 
فرانسـه در آثـار آ.مـول بازنمود شـده اسـت. امـا به ويژه 
در دهه هـای شـصت و هفتـاد در شـوروی تکوين يافته 
اسـت. در ايـن چارچـوب، لوتمن نوعی سنخ  شناسـی را 
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پيشـنهاد می كند؛ كه در آن، فرهنگ های خاسـتگاه گرا 
در مقابـل آينده گـرا، نشـانه گرا در مقابـل نشانه سـتيز، 
متن گـرا در برابـر رمزگـرا و فرهنگ هـای اسـطوره گرا را 

در برابـر فرهنگ هـای علم گـرا قـرار می دهنـد.
3.»سـنّت زبان شـناختی«؛ كـه به ويـژه در فرانسـه 
جنبـش  بـا  كمابيـش  واقـع  در  داشـت،  چيرگـی 
بـه  آن كـه  بـرای  برخـی  اسـت.  يکـی  سـاختارگرايی 
ويژگـی خـاص آن اشـاره كنند، از اصطلاح سـميولوژی 
دوسوسـور و نـه سـميوتيک اسـتفاده می كننـد. وجـه 
مشـخصه اصلی نشانه شناسـی فرانسـوی اين اسـت، كه 
به طـور تنگاتنگـی بـه الگـوی زبان شناسـی سـاختاری 
وابسـته اسـت؛ حتّـی تـا آن جا پيـش می رود كـه رابطه 
ميـان نشانه شناسـی و زبان شناسـی را واژگـون كـرده 
زبان شناسـی  از  جنبـه ای  فقـط  را  نشانه شناسـی  و 
می دانـد؛ زيـرا ايـن سـنّت معتقـد اسـت كـه در واقـع 
همـه ی نظام هـای غيـر نشـانه ای را زبـان مقـدّر كـرده 
اسـت و نشـانه  در ذهـن، همچـون زبـان، بازشناسـی 

ص152-154(. پی يـر؛  )گيـرو،  می شـود 
3-3 قلمروي تحليل نشانه شناختی در معماري

تحليل هـای نشانه شـناختی به عنوان يکـی از روش های 
تحقيـق و نيـز »مطالعـه علايـم آن چنان توسـعه يافته 
اسـت كه در حد يک رشـته تخصصی دانشـگاهی به نام 
»سـميوتيک«  در مطالعـات مربـوط بـه ارتباطات جای 
بـاز كرده انـد.« اهميـت ايـن تحليـل در حـدی اسـت 
كـه برخـی نشانه شناسـان ادعـا می كننـد كـه می توان 
همه چيـز را تحليـل معناشاسـانه كـرد؛ معناشناسـی از 

نظـر آنـان، ملکـه علـوم تفسـيری محسـوب می شـود؛ 
همـه  معنـای  آن  كمـک  بـا  كـه  شـاه كليدی  يعنـی 
چيزهـای ريـز و درشـت دنيـا برای ما روشـن می  شـود 
)آسـابرگر، آرتـور؛ 1385، ص18(. در ادامـه به برخی از 

وجـوه كاربـرد ايـن تحليل اشـاره می شـود:
1.»واكاوی معنــــی نهفتـه در پيـام«؛ تحليـل 
چـون  كيفـی ای  روش هـای  كنـار  در  نشانه شناسـی 
صريـح،  معانـی  اسـتخراج  علاوه بـر  گفتمـان  تحليـل 
بـه واكاوی معنـای پنهـان متـن می پردازنـد )سـاعی، 
1387، ص187(؛ زيـرا حقيقـت معنا در پيـام ارتباطی، 
تنهـا در قـاب نظام های نشـانه ای اسـتفاده شـده در آن 
پيـام متجلـی اسـت. و »نشانه شناسـی بـر سـر آن بوده 
كـه ماهيـت نظام هـای نشـانه ای را كه از قواعد دسـتور 
زبـان و نحـو فراتـر مـی ر ود و معانـی پيچيـده، پنهان و 
وابسـته بـه فرهنـگ متـون را تنظيم می كنـد، دريابد.« 
)مثـل  متن هـا  زيـرا  ص266(؛  دنيـس،  )مک كوايـل، 
تبليغاتـی  فيلم هـای  تلويزيونـی،  برنامه هـای  فيلم هـا، 
و غيـره( مثـل زبـان هسـتند و قوانيـن زبان شناسـی را 
می تـوان بـر آن هـا هـم اعمـال كـرد. زبـان مـا را قـادر 
می سـازد كـه اطلاعـات، احساسـات، افـکار و چيزهـای 
مشـابه ديگـر را باهـم مبادلـه كنيـم و ايـن كار را بـا 
ايجـاد نظام هـا و قواعـدی كه مـردم به يادگيـری آن ها 
بـرای  كـه  همان طـور  می دهيـم.  انجـام  می پردازنـد 
نگارش و سـخن گفتن دسـتور زبـان وجـود دارد، برای 
انـواع متن هـا و همچنيـن انـواع رسـانه ها هـم دسـتور 
زبانی موجود اسـت )آسـابرگر، آرتور؛ پيشـين، ص28(؛ 

مدلول هادال ها
صاحب كلاه روشنفکر است.اندازه كلاه )بزرگی مغز(

كيفيت كلاه خوب است اما سه سال است كه كلاه 
تميز نشده است.

مرد كلاه تازه ای ندارد، بخت از او برگشته و وضعيت 
خوبی ندارد.

همسر مرد ديگر دوستش ندارد.هفته   هاست كه كلاه تميز نشده است.
گردو خاک روی كلاه، گرد و خاک قهوه ای رنگ خانه 

مرد كمتر از خانه بيرون می رود.است.

خانه گاز ندارد. لکه های شمع آب شده بر كلاه ديده می شود.
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كـه می تواند بـه عنوان نظامی از نشـانه ها تلقی شـود و 
ايـن نظـام معمولاً آشـکار نيسـت بلکه بايسـتی از متن 
اسـتنباط شـود )مک كوايل، دنيس؛ پيشـين، ص267(؛ 
بـه عنـوان مثـال بـه اسـتنباطات تحليلـی از برخـی 
نشـانه ها كه توسـط آسـابرگر، پژوهشـگر علوم ارتباطی 

نوشـته شـده توجه كنيد)جـدول(.
بدون شـک، اين نشانه شناسـی و فنون آن اسـت كه ما 

را بـه ايـن معانی نهفته و ضمنی رهنمون می شـود. 
2.»تحليـل متـون چندنظامـه«؛ ديگـر امتيـاز ويژه 
تحليـل نشانه شناسـی در ايـن اسـت كـه می تـوان آن 
را در مـورد متن هايـی بـه كار بـرد كـه بيـش از يـک 
نـوع »نظام نشـانه ای« و نشـانه در سـاخت آن هـا به كار 
رفتـه اسـت )مثـلًا متون سـمعی و بصری( و برای شـان 
هيـچ نـوع دسـتور زبـان جاافتـاده يـا فرهنـگ لغـات 
معتبـری يافـت نمی شـود. بيشـتر محتواهای رسـانه ها 
منحملـه معمـاري و طراحـي شـهرها از اين نوع اسـت 

)مک كوايـل، دنيـس؛ پيشـين، ص266(. 
ديگـر حوزه هـا«  در  نشانه شناسـی  3.»تحليـل 
اهميـت تحليـل  آرتـور؛ پيشـين، ص18(؛  )آسـابرگر، 
نشانه شناسـی تنها در حوزه علوم ارتباطات نيست؛ بلکه 
پيـرس معتقد بود: »اين جهان سرشـار از نشانه هاسـت 
هرچنـد كـه منحصـراً از آن ها تشـکيل نشـده باشـد.« 
هرچـه را انجـام می دهيـم می تـوان پيامـی، يا بـه قول 
پيـرس، نشـانه ای تلقـی كـرد. اگـر هـر آنچـه در ايـن 
جهـان هسـت نشـانه تلقـی شـود، پـس نشانه شناسـی 
اهميتـی شـگفت انگيز خواهـد يافـت. نشانه شناسـی با 
نتايـج جالـب توجـه در حوزه هـا ی پزشـکی، معمـاری، 

جانورشناسـی نيـز بـه كار برده شـده اسـت.
3-4 نظريه هاي تحليل نشانه شناسي

3-4-1 فردينان دوسوسور
»فردينـان دوسوسـور«كه همـواره از او بـه نـام پدر علم 
زبان شناسـی ياد كرده اند، از جمله پيشـگامان مطالعات 
نشانه شـناختی، بـه شـمار می آيـد. سوسـور نشـانه را 
موضوعی»فيزيکی«و در عيـن حال»معنادار«می پندارد. 
پديـده ای كـه  از تركيـب »دال«  و »مدلـول«  شـکل 
می گيـرد. انديشـه های سوسـور در بـاب زبـان و نشـانه 

زبانـی از تقابل هايـی  ماننـد دال و مدلـول، جانشـينی 
و هم نشـينی اسـتوار اسـت. سوسـور سـعی كـرد زبـان 
شناسـی را از قلمـرو محـدودِ قـرن 19 خـارج بکنـد و 
چنديـن مسـأله را مطـرح مـی كند كـه هنـوز در زبان 
شناسـی اهميت دارند و آنها عبارتنـد از: »تمايز مطالعه 
تاريخـی و توصيفـی، تمايـز زبـان و گفتار، تمايـز رابطه 
جانشـينی و همنشينی، سيسـتم، ارزش ها.« »بسياری 
از دانـش پژوهانـی كـه با آن ]نشـانه شناسـی[ برخورد 
می كننـد، آن را آشـفته و مغشـوش می يابنـد و البتـه 
بسـياری ديگـر آن را بسـيار مهيج می بيننـد« )چندلر، 
1387، ص 21(. »آنچـه امـروزه سـاختارگرايی ناميـده 
زبان شناسـی  روش هـای  كاربـرد  حاصـل  می شـود 
در  سوسـوری(  زبان شناسـی  )يعنـی  سـاختگرا 
مـردم  جملـه  از  انسـانی  علـوم  مختلـف  حوزه هـای 
شناسـی، نقـد ادبـی و غيره اسـت« )سـجودی، 1387، 
ص 47(. »نشـانه زبانی نه يک شـی را بـه يک نام، بلکه 
يـک مفهـوم را بـه يـک تصوير صوتـی پيونـد می دهد. 
تصويـر صوتـی، آوايـی مادی نيسـت كه جنبـه فيزيکی 
داشـته باشـد، بلکـه اثر ذهنی ايـن آواسـت و حواس ما 
نمايشـی از آن را ارائه می-دهد، نشـانه زبانی محسـوس 
اسـت و اگـر بـر آن شـويم آن را »مـادی« بناميـم، تنها 
بـه هميـن معنـی و بـرای تقابـل با وجـه ديگـر تداعی، 
يعنـی مفهـوم اسـت كـه معمـولاً مجردتر مـی نمايد« 

)سوسـور، 1378، ص 96(.
3-4-2 چارلز ساندرز پيرس

آن چـه پيـرس و نظريه پردازی های نشـانه شناسـانه  او 
را بـه ديدگاه هـای بـارت نزديـک می كنـد، در نکته ای 
نهفتـه اسـت كـه در بـاز توصيـف رويکردهـای پيـرس 
در ارتبـاط بـا تاريـخ هنـر متذكر شـده اند و ايـن نکته 
عبـارت اسـت از آن كـه نظريـه  پيـرس، بـا دلالـت بـر 
چيـزی ختـم پيـدا می كنـد كـه به مـا كمـک می كند 
دربـاره  جنبه هـای فراينـد هنـر در جامعـه بينديشـيم 
)الکينـز، 1385، ص19(. از نظـر پيرس، »نشـانه زمانی 
نشـانه اسـت كه قابليت انتقال به نشـانه ای ديگر را كه 
به او قدرت شـکوفايی ببخشـد، داشته باشـد« )داكرو و 
شَـفَر، 1995، ص 215(. امـا اصطـلاح نشـانه و بـه تبع 
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آن انـواع نشـانه از جملـه نمـاد ، بـرای اولين بار توسـط 
 :Charles Sanders Peirce( چارلـز سـاندرز پيـرس
1839-1914(، فيلسـوف پراگماتيسـت آمريکايـی و با 
تقسـيم سـه گانه نشـانه توسـط او وارد ادبيـات علمـی 
دوران مـدرن شـد و مـورد اسـتفاده در علـوم گوناگـون 
قـرار گرفـت. پيـرس نشـانه ها را به سـه دسـته معروف 
 )Symbol( و نمـاد )Index( نمايـه ،)Icon( شـمايل
تقسـيم كـرده اسـت )آلسـتون، 1381، ص 137(. اين 
گفتـار بـه مطالعـه نمـاد بـا رويکـرد ارتباط شـناختی و 
به عنـوان يـک واسـط  در انتقـال پيـام می پـردازد و از 
جنبه هـای فلسـفی محـض و زبان شـناختی صـرف در 
اين بـاره صرف نظـر می كنـد. رشـته مطالعاتـی كـه او 
»نشانه شناسـی« ناميـد »نظريـه صوری نشـانه ها« بود 
كه بـا منطق ارتباط نزديکی داشـت« )چندلـر، 1387، 
ص 26(.  برخـلاف الگـوی سوسـوری، نشـانه پيـرس 

الگويـی سـه وجهـی را معرفـی كرد:
1.»بازنمـون« )نمـود(: صورتـی كـه نشـانه بـه خـود 

نيسـت(؛ مـادی  لزومـاً  )و  می گيـرد 
2.»تفسـير« )تعبير(: نه تفسـيرگر، بلکه معنايی كه از 

نشـانه حاصل می شود؛
3.»موضـوع« )ابژه(: كه نشـانه بـه آن ارجاع می دهد« 

)سجودی، 1387، ص 27(.
»پيرس نشـانه را چيزی جز منطق در معنای گسـتردة 
آن نمی دانـد. نشـانه از خـلال انتـزاعِ ذهـن بـه معنـا 
مـی رسـد كـه می توانـد همـواره بنابـر ذهـن متفـاوت 
باشـد و در آن هميشـه بـا نوعـی خودسـرانگی روبـه رو 
هسـتيم« )فکوهـی، 1383، ص 301(. پيرس، برخلاف 
سوسـور نـه بـه خـود نشـانه، بلکـه بـه فراينـد توليد و 
تفسـير نشـانه ها يـا نشـانه پردازی توجـه دارد و آن را 
در كانـون نظريـه نشانه شـناختی خـود قـرار می دهـد. 
مصـداق  نشـانه،  عنصـر  سـه  مسـتلزم  نشـانه پردازی 
، و تعبيـر اسـت. فراينـد نشـانه پردازی نشـانه ها را بـا 
مصاديـق پيوند می دهنـد. در اين فرايند، نشـانه چيزی 
اسـت كـه به جهتـی و به عنوانی، در نظر كسـی، به جای 
چيـزی می نشـيند. در نتيجـه، مشـاهده می كنيـم كـه 
نظريـه نشانه شـناختی پيـرس مبتنی بر كنـش و روابط 

سـه گانی  عناصـر اسـت و نمی تـوان آن را بـه رابطـه 
دوگانـی موردنظر سوسـور تقليـل داد.

3-4-3 ترول يلمزلف
شناسـی  زبـان  حلقـه   1931 سـپتامبر  در  يلمزلـف 
زبـان  اصـول  بـه  يلمزلـف  داد.  تشـکيل  را  كپنهـاگ 
شناسـی سوسـور وفادار ماند. در تحليل يلمزلف نشـانه 

اسـت:   )form( حاصـل عملکـرد دو صـورت 
1.»صورت معنی« )content( و 

 .)expression( »2.»صورت لفظ
البتـه عملکـرد هـر نشـانه از طريـق دو جوهـر  نيـز 
بازنمايـی می شـود: جوهـر معنـی و جوهر لفـظ. جوهر 
معنی بازنمايی روان شـناختی و مفهومی نشـانه اسـت. 
جوهـر لفـظ ماديتی اسـت كه نشـانه در آن نمـود پيدا 
مـی كنـد. ايـن جوهـر می توانـد آوا باشـد )چنانکـه 
بـرای بيشـتر زبان هـا ايـن طـور اسـت( و يـا هـر ماده 
اشـاره(  زبـان  )در  از جملـه حـركات دسـت  ديگـری 
)امراللهـی،1387(. به  نظر يلمزلـف معنا، صورت معنی 
اسـت، حتی اگر جوهر معنی اهميت داشـته باشـد بايد 
آن را بـا توجـه بـه صـورت تحليل كـرد. يلمزلف معتقد 
اسـت هيـچ معنايی بـدون صورت و هيـچ صورتی بدون 
معنـا وجـود نـدارد. وی بـه واسـطه ارجاع به دو سـطح 
لفـظ و معنـا )دال و مدلـول سوسـور( و تلقـی صورت و 
جوهـر برای هر يک، از تقليل نشـانه بـه دوگانی صورت 
و معنـا دور می شـود. جوهـر لفـظ ماده فيزيکی رسـانه 
اسـت مثل عکسـها، اصوات ضبط شـده و نوشـته چاپ 
شـده روی كاغـذ. صـورت لفـظ در زبـان، سـاختارهای 
نحـوی، فنـون و روش هـا متجلـی اسـت. جوهـر معنی 
شـامل جهـان متـن، موضوعـات و ژانرهاسـت و صورت 

معنـی ادبيـات را دربـر می گيـرد )امراللهـی، 1387(.
از آنجـا كه سوسـور زبان را صورت مـی داند و نه جوهر، 
چارچـوب يلمزلـف امـکان می دهد متـون را طبق ابعاد 
متفـاوت شـان تحليـل كنيـم. بـر مبنـای آرای يلمزلف 
می تـوان تحليلـی نظام منـد از متـون بـه دسـت داد و 
شـرح مفصلـی از سـاختمان نشـانه ارائـه داد. همچنين 
بـر ايـن اسـاس مشـخص می شـود كـه ماديت نشـانه 
خـود می توانـد دلالت گـر باشـد. يلمزلف، زبان شـناس 
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دانماركـی، بـر اسـاس نظريـة سوسـور در مورد نشـانه، 
عناويـن جديـدی را بـه جـای دال و مدلـول پيشـنهاد 
كـرده اسـت. بـه اعتقـاد او، نشـانه منفـک نيسـت و 
نمی تـوان آن را تفکيـک شـده پنداشـت. او بـرای زبان 
دو سـطح بيـان و سـطح محتوا قائـل اسـت. او به جای 
دال صـورت بيـان و بـه جـای مدلـول صورت محتـوا را 
مطـرح مـی كند. زبـان رابطة بين اين دو سـطح اسـت 
و چنيـن رابطـه ای يعنی پيوند بيـن دو دنيای بيرون و 
درون. مـرز بيـن بيـرون و درون مرزی از قبل مشـخص 
و قطعی نيسـت؛ مرزی اسـت كه توسـط سـوژه، هر بار 
كـه او بـه دنبال اطـلاق معنايی به چيزی يـا واقع هايی 
اسـت، صـورت می گيرد. بـه عقيدة يلمزلف، اگر سـطح 
محتـوا و سـطح بيـان، در تماميـت خود در نظـر گرفته 
شـوند، بيـن آن-هـا ارتبـاط دو جانبـه و الزامـی وجـود 
دارد. در واقـع، اگـر ايـن دو سـطح بـه طـور هـم زمـان 
حضور نداشـته باشـند، زبـان وجود نخواهد داشـت؛  اما 
بيـن هـر قطعـه ای از محتـوا و هـر قطعـه ای از بيـان 
رابطـه ای متقابـل وجـود دارد. امـا هيـچ كـدام لازمـة 
ديگری نيسـت. يـک فکـر می-تواند بدون هيـچ نيازی 
بـه بيـان وجود داشـته باشـد؛ همـان طوركه يـک بيان 
مـی توانـد بـدون نيـاز بـه محتـوا وجود داشـته باشـد؛ 
مـی تـوان بـدون صحبـت كـردن فکـر كـرد و بـدون 

فکركـردن، صحبـت نمـود )1985،  ص 77(.
 3-4-4 اومبرتو اكو

 نشانه شـناس برجسـته ايتاليايـی، در مقالـه ای با عنوان 
»به سـوی كاوش نشانه شـناختی در پيـام تلويزيونـی« 
رسـانه های  در  انحرافـی  »رمزگشـايی  می نويسـد: 
جمعـی قاعـده اسـت«؛ زيرا مـردم از رمز هـای مختلفی 
بـرای فهـم پيـام اسـتفاده می كننـد و به هميـن جهـت 
تفسـيرهای گوناگونـی از آن به وجود می آيد )آسـابرگر، 
1387، صـص 49-48(. اكـو می گويد كـه اين وضعيت 
يعنـی  بـود،  جمعـی  رسـانه های  پيدايـش  از  پيـش 
زمانـی كـه رمزگشـايی انحرافـی اسـتثنا بود نـه قاعده. 
بـا ظهـور رسـانه های جمعـی،  شـرايط عميقـاً  دگرگون 
شـد و رمزگشـايی انحرافـی تبديل به قاعده شـد. علت 
ايـن امر، شـکاف عميقـی بود كـه ميـان تهيه كنندگان 

در  اكـو  داشـت.  وجـود  دريافت كننـدگان  و  مطالـب 
يـک تعريـف كلـی نشـانه شناسـی را دانـش مطالعه ی 
نظام هـای نشـانه ای را تعريـف می كنـد. او بـا فـرض 
اينکـه تمـام مظاهـر فرهنگـی به نوعـی نظام نشـانه ای 
هسـتند، نشانه شناسـی را حـوزه ای می داند كـه با كل 
 .)p173:2005,Eco( دارد  انسـانی سـروكار  فرهنـگ 
به لحـاظ  خـود  مخاطبـان  بـا  پيـام،  منتقل كننـدگان 
طبقه اجتماعی، سـطح تحصيلات، ايدئولوژی سياسـی، 
جهان بينـی و روحيـه گروهـی تفاوت هايـی دارنـد. از 
ايـن رو، دريافت كنندگان با منتقل كننـدگان پيام دارای 
رمز يکسـان نيسـتند و به همين دليل دريافت كنندگان 
پيـام را از ديد خود تفسـير می كنند )آسـابرگر، 1387، 
ص 49(. امـا چيـزی كـه بـه نظريـه  »امبرتواكـو« رنگ 
و بويـی  متفـاوت می بخشـد، ايـن اسـت كـه او معتقـد 
اسـت كه در نشانه شناسـی نه از نشـانه ها بلکـه  از نقش 
نشـانه ها بايـد صحبـت كـرد. نقـش  نشـانه ای رابطه ای  
برقـرار  محتـوا  و  بيـان   ميـان  كـه  اسـت  قـراردادی 
می شـود و محتـوا خـود، سـاخته فرهنگـی مشـخص  
اسـتو در ابتـدا  بـه  فرهنـگ برمی گردد؛ از سـوی ديگر، 
اكـو، بـه  گونه شناسـی نشـانه ها معتقد نيسـت و بر اين  
بـاور اسـت كـه فرهنـگ و فرآورده های ناشـی  از آن در 
زمـره  عوامـل عمده  توليد نشـانه ها قـرار دارنـد. اومبرتو 
اكـو ايـن انديشـه را مطـرح می كنـد كه معنا و تفسـير، 
دارای ريشـه های تاريخـی، و اجتماعـی هسـتند و در 
جريـان كاربردشـان در روند ارتباط تغييـر می يابند. در 
نتيجـه، اكـو مثـل بـارت معتقد اسـت كه دلالـت همه 
پديده هـای فرهنگـی را دربرمی گيـرد، و نشانه شناسـی 
را بـه مثابـه علمـی تعريـف می كنـد كـه بـه ارتبـاط و 
نيـز بـه خوانش و تفسـير جنبه هـای اجتماعی فرهنگی 

زندگـی می پـردازد.
3-4-5 رولان بارت

»سـخن گفتـن از يک بارتِ انسان شـناس شـايد كاری 
منطقـی نباشـد. او نه تنها هرگز خود را انسـان شـناس 
ندانسـت، بلکـه اصـولاً بـا موضـوع هـا و ميـدان هـای 
متعـارف انسـان شناسـی نيز چندان سـر وكار نداشـت. 
بـا ايـن وصـف در تمايل بارت بـه روزمرگی، بـه زندگی 
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پيـش روی مـا، بـه لحظـات سـاده و پيـش پـا افتـاده، 
بـه اشـيا و نشـانه ها  بی شـک مـی تـوان اثـری از نگاه 
انسـان شناسـانه يافـت« )فکوهـی، 1386، ص 14(. به 
طـور كلـی در منظومـه فکـری بـارت با مجموعـه كليد 
واژه هايـی مواجه هسـتيم كه كه ريشـه در رويکردهای 
نشـانه شناسـانه ی مطـرح شـده در درس گفتارهـای 

دوسوسـور دارد از جملـه:
 ،)signified( و مدلول )signifier( دال ،)symbol( نشـانه«
 ،)narrative( روايت ،)parole( و پارول )langue( لانـگ
رمـزگان   ،)intertextual( بينامتنـی  و   )text( متـن 

».)context( و بافـت )codes(
3-5 عناصـر تحليل نشـانه شناسـي در معماري 

شهرسازي و 
عناصـر نشانه شناسـی را می توان در چهـار عنوان اصلی 

گروه بنـدی كرد:
1(»زبـان و گفتار«؛ زبان به عنوان يـک نماد اجتماعی 
و نظام ارزشـی اسـت كه خود فرد نمی تواند آن را خلق 
كنـد يا تغييـر دهد. زبان اساسـا يک قـرارداد اجتماعی 
اسـت و فـرد بـرای ارتبـاط بـا ديگـران بايـد آن را در 
تماميتـش بپذيـرد. ولـی گفتـار در مقابل زبان، اساسـا 
يـک فعـل فردی مربوط بـه انتخاب و فعليّت بخشـيدن 
اسـت و به تعبيـری، گفتار يـک فعل تركيبی اسـت؛ كه 
بـا فعـل افـراد مرتبـط اسـت؛ نـه صـرف آفرينش هـای 

زبانـی آنان.
اجـزاء  از  مدلـول  و  دالّ  مدلـول«؛  و  2(»دالّ 
نشانه شناسـی هسـتند. دالّ يک واسـطه اسـت و حتماً 
بـه مـاده و موضوعـی نيـاز دارد و جوهـر دالّ، هميشـه 
مـادّی اسـت )صداهـا، اشـياء، تصاويـر و تخيّـلات( و 
مدلـول نيـز در پـس دالّ قرار دارد و فقـط از طريق دالّ 
می تـوان بـه آن دسـت يافـت و آن چيـزی اسـت كه از 

مدلـول فهـم می شـود.
3(»همسازه و نظام«؛

4(»تطابق و تضّمن« )بارت، رولان؛ ص 15(.
در  نشانه شـناختی  تحليـل  تکنيك هـاي   6-3

معمـاري و شهرسـازي
تحليـل  كليـدی  مفهـوم  دو  روابـط،  و  نشـانه ها 

نشانه شـناختی هسـتند و روابط از خود اشـيا و نشانه ها 
مهم تـر اسـت، زيـرا خلـق معنـا تنهـا در اثـر برقـراری 
روابـط ميـان اشـيا انجـام می پذيـرد؛ مثـلًا در واژه های 
دسـتور زبـان، تنهـا شـکل و تركيـب واژه  هـا و ارتبـاط 
آن هـا باهـم اسـت كه معنـای آن هـا را تعييـن می كند 
)آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، ص18.( »از ديـد سوسـور 
در  ارجـاع می دهنـد.  يکديگـر  بـه  اصـل  در  نشـانه ها 
نظـام زبـان »همه چيز وابسـته بـه روابط اسـت«. هيچ 
نشـانه ای قائـم بر خود معنـی نمی يابد، بلکـه ارزش آن 
ناشـی از رابطـه آن بـا نشـانه های ديگـر اسـت. هم دال 
و هـم مدلـول مفاهيمـی تقابلـی و مبتنی بـر جايـگاه و 
رابطه شـان بـا ديگر اجـزای نظام هسـتند« )سـجودی، 
فـرزان؛ 1387، ص21.( بـرای كشـف معانـی نهفتـه، 
روش هـای عملـی و تکنيکـی خاصـی وجـود دارد كـه 
همگـی به بررسـی نشـانه ها و روابـط آن هـا می پردازند: 
1(»تحليل همزمانی« )سـاختار جانشـينی(  و درزمانی 
)سـاختار هم نشـينی(؛ اين تمايز نيـز يکـی از يادگارهای 
سوسـور اسـت. وی »هم زمانـی« )Synchronic( را بـه 
را   ،)Diachronic( »معنـای »تحليلـی« و »درزمانـی
بـه معنـای »تاريخـی« به كار می بـرد. بنابرايـن مطالعه 
هم زمانـی يـک متـن بـه روابطـی كـه ميـان عناصر آن 
وجـود دارد توجـه می كنـد و مطالعـه درزمانـی نحـوه 
تکامـل روايـت را می نگـرد. بـه سـخن ديگـر، تحليـل 
هم زمانـی متـن بـه دنبـال الگـوی تقابلـی نهفتـه در 
متن اسـت. امـا تحليل درزمانی بر تسلسـل پيشـامدها 
كـه روايـت قصـه را می سـازد تأكيـد دارد. )آسـابرگر، 
آرتـور؛ پيشـين، ص31(. می تـوان از »لوی اسـتراوس« 
مردم شـناس فرانسـوی، بـه عنـوان پيشـتاز روش اول 
 Vladimir Yakovlevich( »و از »ولاديميـر پـروپ
بـه  روسـی  فلکلورشـناس   )1970-1895  :Propp
عنـوان پيشـتاز روش دوم نـام بـرد. پـروپ در كتـاب 
»ريخت شناسـی حکايـت« )آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، 
ص32( بـه تحليل يکصـد حکايت فولکوريـک پرداخت 
تـا سـاختار بنيادين روايـت را بيابد و اسـتراوس، همين 
آمريـکا  اسـاطير  دربـاره  دقيق تـر  مبانـی  بـا  را  روش 
مطالعـه كـرد. سـاخت گرايان معتقدند معنای نشـانه ها 
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بـا قـرار گرفتـن در كنـار هـم آشـکار می شـود. در اين 
تحليـل، اصـل بر تقابل هـای دوتايی گذاشـته می شـود 
روبنـا-  زندگـی،  مـرگ-  فرهنـگ،  طبيعـت-  )مثـل 
زيربنـا(. )سـجودی، فـرزان؛ پيشـين، ص24-23(. بـه 
عقيـده اينهـا، چنانچـه در تحليـل يـک متـن )كتـاب، 
فيلـم، صوت يـا ...( نتوانسـتيد موضوعی پيـدا كنيد كه 
بـا اصطلاحـات تقابلـی مربوط بشـود، احتمالاً اشـکالی 

در كار اسـت )آسـابرگر، آرتـور؛ پيشـين، ص22(.
2(»تحليـل بينامتنـی«؛ بينامتنـی اصطلاحی اسـت 
كـه بـر سـر آن اختلاف عقيده بسـيار اسـت )آسـابرگر، 
آرتـور؛ پيشـين، ص44-43(. امـا به بيان سـاده عبارت 
اسـت از: اسـتفاده آگاهانه يـا ناآگاهانـه از مطالب متون 
قبـلًا خلـق شـده، در متن جديـد. اينکه چـه متونی در 
ايـن متـن حضـور دارنـد، مـا را به فهـم بهتر ايـن متن 
هدايـت می كنـد. در بعضـی فيلم هـا نيز ايـن بين متنی 
حضـور دارد و كارگـردان صحنه هايـی می آفرينـد كـه 
می تـوان آن را »نقـل قولـی« از فيلم هـای ديگـر بـه 

آورد. شمار 
3(»اسـتعاره و كنايه« ؛ بيشـتر نشانه شناسـان، فنون 
بلاغی چون اسـتعاره و كنايه را در قلمرو نشانه شناسـی 
می داننـد )سـجودی، فرزان؛ پيشـين، ص58(. اسـتعاره 
و كنايـه، دو راه بـرای انتقـال معانی اسـت. در اسـتعاره 
رابطـه ميـان دو چيـز از راه قيـاس مطـرح می شـود و 
يکـی از رايج ترين صور آن، تشـبيه اسـت، مانند عبارت: 
»مثل فرشـته، خوب اسـت«. در كنايـه، رابطه ای مطرح 
می شـود كـه مبتنی بـر تداعـی اسـت )آسـابرگر، آرتور؛ 

ص45-46(. پيشين، 
4(»رمـزگان« : رمزهـا اشَـکال بسـيار پيچيـده تداعی 
معانی هسـتند كه در جامعـه و فرهنگ خاصی همه آن 
را يـاد می گيريـم. اين رمزها يـا »سـاخت های رازآلود« 
در ذهن ما، بر شـيوه تفسـير علايم و نشـانه هايی كه در 
رسـانه ها يافـت می شـوند و همچنين شـيوه زندگيمان 
اثـر می گذرانـد. همـه رسـانه ها تابـع رمزهـای معيـن 
هسـتند؛ مثـلًا در تحليـل فيلـم تلويزيـون بايـد معنای 
هـر يـک از نماهـا؛ كلـوز، مديوم شـات، لانگ شـات را 

 . فهيمد

3-7 مفاهيم تحليل نشانه شناسي در معماري
3-7-1 نماد، نمايه، شمايل

نمـاد، نشـانه ای اسـت كـه ميـان صـورت و مفهـوم آن 
نـه شـباهت عينـی اسـت و نـه رابطـه همجـواری بلکه 
رابطـه ای اسـت قـراردادی، نـه ذاتـی و خود بـه خودی 
)محسـنيان راد، 1385، ص 202(. نشـانه های نماديـن 
و  نشـانه های طبيعـی  و  غيرآيکونيـک   نشـانه های  را 
نشـانه های قراردادی و نشـانه های وضعی نيـز می نامند 
)همـان، ص 192(. پروفسـور دنيـس اسـتاد دانشـگاه 
ارتباطـات  رمزهـا،  و  »نشـانه ها  كتـاب  در  بوسـتون 
انسـانی و تاريخچـه آن«، دربـاره تفـاوت انواع نشـانه ها 

می نويسـد: 
درک  انسـان  به خوبـی  نيـز  حيوانـات  را  »علايـم 
نيسـتند.  اين گونـه  نمادهـا  كـه  حالـی  در  می كننـد؛ 
كـه  حالـی  در  دارنـد؛  انحصـاری  عملکـردی  علايـم 
نمادهـا، نماينـده معنـای وسـيع تر و حـاوی واقعيـت 
كمتـری هسـتند. نشـانه های تصويری ماننـد اصل خود 
هسـتند و در نتيجـه متقاعـد كننده اند و بـدون توضيح 
تقريبـاً قابـل درک انـد، در حالی كه نمادهـا منحصراً از 
طريـق قراردادهـای اجتماعـی مفهـوم پيـدا می كنند و 
غالبـاً از طريـق آمـوزش مسـتقيم بايـد آموخته شـوند. 
)همـان،  هسـتند«  نشـانه ها  از  پيچيده تـر  نمادهـا 

ص194-195(.
تفسـير نمايه ها و شـمايل آسان اسـت؛ چون از واقعيت 
شـکل می گيرنـد و نمايشـی از محيـط هسـتند؛ امـا 
راد، 1385، ص  نيسـتند )محسـنيان  نمادهـا چنيـن 
197(. از طـرف ديگـر، همه رسـانه ها و ژانرها و اشـکال 
ارتباطـی هريـک تابـع رمزهـای معيـن هسـتند كـه با 
شـناخت آن هـا و تحليـل درسـت حيثيـت نمادين اين 
رمزهـا می تـوان به مقاصـد ارتباط گر پی برد )آسـابرگر، 
1387، ص54(؛ امـا اگر اين نمادها درسـت رمزگشـايی 
نشـوند، سـوء تفاهم حاصـل می شـود يـا اصـلًا تفاهمی 

رخ نمی دهـد.
3-7-2 دال و مدلول

از نظـر سوسـور، نشـانه ماهيتـی دوگانـه دارد كـه يک 
طـرف آن دال يـا تصويـرِ آوايـی واژه اسـت و سـوی 
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ديگـر آن مدلـول يا تصويـر ذهنی و مفهومی آن اسـت. 
هيـچ يـک از ايـن دو بـه تنهايـی نشـانه نيسـتند بلکه 
رابطـه سـاختاری متقابـل و هم بسـته آنهـا كـه دلالـت 
خوانـده می شـود، نشـانه را به وجـود مـی آورد؛ رابطه ای 
كـه اساسـاً دل بخواهـی  و قراردادی اسـت و نه طبيعی، 
ضـروری، و انگيخته . سوسـور نشـانه را تركيبـی از دال 
و مدلـول می دانسـت: دال را سوسـور تصـور آوايـی می 
دانسـت و مدلـول را تصـور ذهنـی در نظـر مـی گرفت. 
سوسـور معتقد اسـت كه دال و مدلول جدايی ناپذيرند. 
سوسـور نشـانه را الزامـی می دانـد؛ يعنی رابطـه دال و 
مدلـول رابطـه ی لازم و ملزوم اسـت. نشـانه هـا از نظر 
سوسـور، منفـک و منقطـع انـد يعنـی خـارج از فرايند 
زبانـی هسـتند و سوسـور در مبحـث نشـانه شناسـی 
مرجـع را حـذف مـی كنـد و جايگاهـی بـرای آن در 
نظـر نمـی گيـرد. سوسـور مدعی اسـت كه كليـد فهم 
و درک نشـانه ها را بايـد بـا توجـه  بـه رابطه  سـاختاری 
آن هـا بـا نشـانه های ديگـر پيـدا كـرد. »اگـر سوسـور 
مرجـع را از بحـث نشـانه حـذف مـی كنـد بـه دليـل 
مسـائل مربوط به روش شناسـی مطالعات زبانی اسـت. 
شـناخت از سيسـتمی كـه نشـانه در آن جـای گرفتـه 
اسـت هيـچ اطلاعـی بـه مـا در مـورد واقعيـت آن نمی 
دهد. در حقيقت، كنارگذاشـتن مرجع در بررسـی نشانه 
شـناختی يعنی برای زبان شناسی اسـتقلال قائل بودن 
و در جهـت احـراز هويـت علمـی آن قـدم برداشـتن« 
)فونتنی، 1998، ص 29(. »نشـانه شناسـی سوسوری« 
بـر آن اسـت كـه هر رابطـة دلالتی يـا به عبـارت ديگر، 
رابطـة دال و مدلولـی در هـر نشـانه، »قرادادی« اسـت. 
رويکرد مهم سوسور در نشـانه شــناسی اش آن اســت 
كه او نشــانه شناسـی را علم بررسی نشـانه های منفرد 
نمی دانـد. نشـانه شناسـی، دانـش بررسـی نظـام هـای 
نشـانه ای اسـت كـه پديـده هايـی اجتماعـی  انـد. لـذا 
نشانه شناسـی در سـنت سوسـوری، هميشـه دانشـی 
سـاختارگرا بـوده اسـت )رک. فکوهـی، 1382؛ كالـر، 
1379 و صفوی، 1383(. هويــت نسـبی نشانــه ها در 
برابر يــکديگر، اصل اساسی ساخـتارگرايی سـوسـوری 
اسـت. بديـن  معنـا كه يک نشــانه آن چيزی اسـت كه 

.)1981,cf.palmer( ديـگران نيستــند
 3-7-3 محورهای همنشينی و جانشينی

سوسـور محور همنشـينی و جانشينی را مطرح می كند 
و در محـور جانشـينی عناصـر انتخـاب مـی شـوند و 
در محـور همنشـينی عناصـری را كـه قبـلًا انتخـاب 
شـده اند، تركيب می شـوند. سوسور بيشـتر روی نشانه 
نمـادی تأكيـد دارد و معتقد اسـت كـه دال و مدلول از 
هـم جدايـی ناپذيرند و هر دو ذهنی هسـتند. به عبارت 
ديگر؛ نشـانه و محتوا ذهنی و قراردادی هسـتند. از نظر 
سوسـور عناصـر زبانـی ماننـد يـک سيسـتم عمـل می 
كننـد و ارزش هـر عنصـر در داخل سيسـتم بـا اجزای 
ديگر سيسـتم مرتبط اسـت. سيسـتم يکی از پايه های 
ديـدگاه توصيفـی از نظـر سوسـور اسـت. بنابرايـن هـر 
عنصـر در داخـل سيسـتم معنی پيـدا می كند. نشـانه 
هـای سوسـور يـک وجه مـادی و يـک وجه غيـر مادی 
دارنـد و زبـان نيز از نظر وی جنبه جوهـری و فرم دارد. 
»نشـانه شناسـی معاصـر را با حركت از صـوری »گريان 
روس، محفـل پـراگ و سـرانجام رولان بـارت« بايـد تـا 
انـدازة زيـادی حاصـل ميراث دو سوسـور دانسـت. لوی 
اسـترواس و سـاختارگرايی او )بويـژه در حـوزه نظـام 
خويشـاوندی و اسـطوره شناسـی كـه بـه مثابـه نظـام 
هـای ارتباطـی و مبادلـه بررسی شـان مـی كنـد نيز به 
هميـن ميـراث تعلـق دارنـد(؛ در اينجـا نشانه شناسـی 
بـه مثابـه روشـی بـرای يافتـن منطـق نهفته در پشـت 
عملکردهـای اجتماعـی ظاهـر مـی شـود« )فکوهـی، 

1383، ص 302(.
3-7-4. لانگ و پارول 

دو واژه ای كـه از جانب بارت به كار گرفته شـده اسـت، 
لانـگ و پـارول اسـت، ايـن دو واژه بار اجتماعـی دارد و 
ايـن بـار اجتماعی در تعاريـف زبان شناسـانه هم وجود 

دارد: 
»زبـان بـه عنـوان يـک نهـاد اجتماعـی، بـه هيـچ وجه 
يـک فعـل بـه شـمار نمی آيـد و تابـع هيـچ تصميـم از 
پيـش گرفته شـده ای نيسـت ... زبان اساسـاً يـک قرار 
داد جمعـی اسـت كـه فـرد اگـر مـی خواهد بـا ديگران 
رابطـه برقـرار كنـد، بايـد آن را در تماميتـش بپذيرد.« 
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)بـارت، 1370، ص20(. 
بارت در تعريف پارول می نويسد:

»گفتـار در وهلـه اول از تركيبـی كه گوينده با اسـتفاده 
از آن مـی توانـد از مـرز زبـان اسـتفاده كند تا انديشـه 
شـخصی خويـش را بيـان كنـد و در وهلـه دوم از سـاز 
و كارهـای روانـی- جسـمانی كـه بـه فـرد اجـازه مـی 
دهـد اين تركيب ها ظاهر سـازد، سـاخته شـده اسـت« 

)بـارت، 1370، ص 21(.
3-7-5. بافت و متن

ديگـر كليـدواژه های معطوف بر نظريه  نشـانه شناسـی 
بارت، واژه  بافت اسـت كه در توصيف آن چنين نوشـته 
انـد: »همـواره كه متن شـکل می گيرد محيطـی را نيز 
دگرگـون می كنـد و ايـن محيطـش كـه همانـا بافـت 
اسـت به عنـوان يکی از لايه هـای متنی در امـر ارتباط 
و شـکل گيـری معنـا شـركت می كند و همچـون متن 
رمزگشـايی می شـود؛ بـه گونه ای كـه ايـن دو تعامل با 
هـم پديـدار می شـوند. از اين رو هيچ نظام نشـانه ای را 
نمی تـوان محصـور به خـود در نظر گرفـت بلکه ويژگی 
هـای محيطـی كـه در آن واقع می شـود، در به عينيت 
رسـيدن آن نقـش مهمـی دارنـد و كاركـرد اجتماعی و 
ارتبـاط هـر نظامی بـدون در نظـر گرفتـن ويژگی های 
موقعيتـی ناظـر بر آن ناممکن اسـت )بـال، 1381، ص 

.)19
بـه كار  را  بـارت، آن  متـن، واژه ای ديگـر اسـت كـه 
بـرده اسـت. متـن بسـتری اسـت كـه نشـانه هـا در آن 
زمينـة ظهـور مـی بابنـد و نشـانه نيـز از متـن بـر مـی 
خيزد. »نوع نشـانه، يعنی اينکه آيا نشـانه ای شـمايلی، 
نماديـن يـا نمايـه ای اسـت نيـز وابسـته بـه متنی می 
باشـد كـه نشـانه در آن بـه كار مـی رود و هيچ قطعيت 
از پيـش تعييـن شـده ای نمـی تـوان بـر آن متصـور 
شـد« )سـجودی، 1382، ص 215(. بارت در بيان متن 
ايـن چنيـن مـی نويسـد: »كلافی به هـم بافتـه از نقل 
قول هـا، ارجـاع هـا، پژواک هـا، و زبـان هـای فرهنگـی 
)چـه زبـان فرهنگـی نيسـت؟( پيشـين يـا معاصـر، كه 
در يـک اسـتريوفونی گسـترده، دمـادم از متـن گـذر 
می كننـد. بينامتنـی را كـه هـر متنـی در آن درگيـر 

شـده، خـود ميـان متـن متنـی ديگـر می شـود، نبايـد 
بـا خاسـتگاه متـن اشـتباه گرفـت: تـلاش بـرای يافتن 
سرچشـمه ها و تأثيرپذيـری هـای يـک اثـر بـه معنـی 
افتـادن بـه دام اسـطوره پيونـد نسـبی اسـت؛ نقل قول 
هايـی كـه يک متن را متشـکل می سـازند بی نـام، غير 
قابـل رديابـی، و بـا اين حـال از پيـش خوانده انـد: آنها 
نقـل قـول هايـی بـدون علامت نقـل قـول انـد« )آلن، 
1385، ص 104(. ايـن تعريـف و گفتـار از يـک سـو، 
هـم مؤيـد تعريف نشـانه شناسـانه ی متن و هـم بازگو 
كننـده ی مفهـوم برجسـته ی ديگـری اسـت كـه در 
منظومـه فکـری بـارت بـه كار مـی آيـد: بينـا متنيـت 
. »هـر متـن خـود مقدمـه ای اسـت بـرای قرابـت متن 
هـای بی شـمار؛ اسـتقلال هر متـن ادعايی اسـت واهی 
زيـرا كـه فضای هر متـن تداعـی كننده متون پيشـين 
و درآمـدی بـه سـوی متـون ديگـر اسـت« )ضميـران، 

.)174 1382، ص 
3-8 معماري  و تحليل هاي نشانه شناختي

ايـن اصطـلاح، در حـوزه فلسـفه زبـان، زبان شناسـی، 
ارتباط شناسـی و هنـر و ادبيـات بـه كار بـرده می شـود 
نشانه شـناختی جهـان  ادبيـات  و اصـل آن ريشـه در 
باسـتان دارد. گذشـتگان همواره منابعی غنـی از رمزها 
)نمادهـا( را در ادبيـات خـود دربـر داشـته اند و نمادهـا 
زبـان اسـطوره،  بلکـه  اسـاطير كهـن اسـت؛  اركان  از 
نمـاد اسـت. )پيرحياتـی، 1385، ص 355(. بـه عبارت 
ديگـر، يونانيـان قديـم را می تـوان نخسـتين رهـروان 
نشانه شناسـی دانسـت. از آن جملـه افلاطـون )348-

428 ق.م( در كتـاب كراتيلـوس منشـأ زبـان را مـورد 
در  ق.م(   384-322( ارسـطو  و  می دهـد  قـرار  تأمـل 
كتـاب بوطيقا بـه تأمل در باب تفسـير اسـم می پردازد. 
بـا  ق.م(   270-204( فلوطيـن  نيـز  باسـتان  دوره  در 
نـگارش كتـاب دربـاب زيبايـی شـاخص نمادگرايی در 
هنـر محسـوب شـد؛ او معتقـد بود هـر اثر هنـری بايد 

يـک »ايـده« را ارائـه دهد. 
»يـک معمـار« ايـده ای را كـه در ذهن دارد بـه خانه ای 
كـه بيـرون از ذهـن دارد تبديـل می كند. به نظـر او، اثر 
هنری نشـانه ای اسـت كه به دنيـای ايده ها اشـاره دارد. 
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در سـده های ميانه نيـز نمادگرايی تمثيلـی مورد توجه 
قـرار گرفـت. مـردم در اين عصـر، علاقه مند بودنـد تا از 
موضوعـات كتـاب مقـدس، كليسـاها را بنا نهنـد، از آن 
جملـه می تـوان به »بام بهشـت«، »اورشـليم بهشـتی« 
يـا »معبـد سـليمان« اشـاره كـرد. بـه عنـوان مثـال، 
سـتون های يـک كليسـا، نمـادی بـرای پيامبـران يـا 
قديسـان بود )پنتی روتيـو، 1380، صـص120-121(. 
فرآينـد دلالتـي در بسـتر  بـه عنـوان يـک  معمـاري 
فرهنگـي اش قابـل ادراک و واجـد معنا اسـت. معماري 
يک وسـيله ارتباطـي در بسـتر فرهنـگِ عمومي جامعه 
معرفي مي شـود كـه از زبانِ مشـترکِ پيام هـاي ارتباط 
گروهـي در رسـانه ها، تبليغـات، فيلـم بهـره مي گيـرد 

ايـن نقـاط مشـترک را مي تـوان چنيـن برشـمرد:
بـا  گروهـي،  تمامي رسـانه هاي  ماننـد  1.معمـاري 
»گفتمـان« و »اقنـاع مخاطـب« بـه ظهـور مي رسـد؛

2.معمـاري ماننـد سـاير رسـانه هاي جمعـي، بـه دليل 
پاسـخ بـه نيازهـاي مصرف كننـده شـکل مي گيـرد؛

3.معمـاري بـه بيـن گفتمانـي كـه ديکتـه مي كنـد و 
برداشـت مخاطب )بازتوليد گفتمان( در نوسـان اسـت؛

لبـاس  مُدهـاي  و  پـاپ  موسـيقي  ماننـد  4.معمـاري 

مربـوط بـه عامـه مـردم و متعلـق بـه قلمـرو زندگـي 
و اسـت؛  روزمـره 

5.معمـاري تحت شـرايط اقتصادي حاكم بـر فرهنگ و 
تـوده جامعه توليد شـده و متأثر از آن اسـت.

فُـرم بـه عنـوان عنصـري نشـانه گر عمـل مي كنـد و بر 
اسـاس رمزگانـي كـه بـا خـود حمـل مي نمايـد قابـل 
تفسـير و معناسـازي اسـت. اشـارات نشـانه هاي فُرمـي 
 مي توانـد بـه صـورت صريح و يـا ضمني باشـند. معناي 
صريـح در معمـاري، اولين اشـاره اي اسـت كه از سـوي 
نشـانه هاي فُـرم به مخاطـب منتقل مي گـردد و چيزي 
جـز كاركـرد آن بنـا نيسـت فـرم معمـاري عـلاوه بـر 
دلالـت صريـح )كاركـرد سـاختمان( داراي دلالت هـاي 
ضمنـي اسـت. غـارِ مـورد اسـتفاده انسـان بـدوي بـه 
صـورت صريـح بـه پناهـگاه اشـاره مي نمايـد امّـا بـه 
طـور ضمنـي مي توانـد بـه مفاهيمي چـون »خانـواده«، 

»گـروه«، »امنيـت«، »محيـط آشـنا« اشـاره نمايـد.
3-9. معماري و نشانه شناسي فضا

نشانه شناسـي، فضـا را باتوجـه بـه روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي و بـه عنـوان يک متن برسـاخته انسـان مورد 
خوانـش قـرار مي دهـد. مخاطـب در مواجـه بـا فضـاي 

تصويـر 1 و 2. غـار التاميـرا در اسـپانيا؛ ماخـذ تصوير: آرشـيو شـخصي، توضيـح تصوير )نگارنـده(: معمـاري همواره 
بـه عنـوان يـك محصـول ارتباطي-كاركـردي، عمـل نموده بـه طوري كـه دلالت اوليـه معمـاري عملکـردي و دلالت 
ثانويـه آن، از معمـاري يـك محصـول نمادين مي سـازد. سـاختار معماري بـراي دلالت اوليـه )عملکرد( متغيـر و براي 
دلالـت ثانويـه )نماديـن( به صورت بـاز، طراحي مي شـود. حتـي در زماني كـه كاركردي بـودن را تصديـق مي نماييم، 
معمـاري را بـه عنـوان يـك پديـدار ارتباطـي تجربـه مي كنيم. معمـاري از ابتـدا كه بـه عنوان سـرپناه براي انسـان 
بـدوي محسـوب مي شـد نيـز، داراي مَنِشـي ارتباطي بـود. چـرا كه انسـان بدوي زمانـي كه به طـور غريـزي در غار 
سـکني مي گزيـد، بـراي انتقـال مفهوم سـرپناه به سـاير افـراد از كشـيدن شـکل آن اسـتفاده مي كرد. پـس تصوير 
سـرپناه بـه عنوان مُدلـي جهت انتقـال پيام بدل مي شـد. يعني معمـاري از ابتـدا ضمـن دارا بودن كاركرد وسـيله اي 

ارتباطـي و دلالتي بوده اسـت. 
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معمـاري آن را بـه مـکان هـاي قابـل تشـخيص تبديل 
كـرده و بـا توجـه به تصاوير ذهنـي خود مـورد بازتوليد 
قـرار مي دهـد. بنابراين معنـاي فضا و يا مـکان معماري 
بار ديگر بازسـازي شـده و هويتي جديـد مي يابد. كاربر 
فضـا )مخاطـب( آن را بـه عنـوان يـک متـن نشـان دار 
مـورد خوانـش و يـا بازتوليد قـرار مي دهد و بـا توجه به 
حـواس خـود )حواس پنج گانه و حواس روان شناسـي( 
بـه فضـا شـخصيت ذهنـي خـود را هديـه مي دهـد. 
نشانه شناسـي معمـاري شـاخه اي از نشانه شناسـي فضا 
اسـت. شـايد نقطـه آغـاز بحـث فضـا توجـه به وسـعت 
و پيوسـتگي آن باشـد. در برخـورد بـا هـر فضـا ذهـن 
انسـان بـا قرار دادن عنصري شـاخص در آن، وسـعت و 
گسـتردگي فضـا محدود و قابـل ادراک مي گرداند يعني 
ذهن انسـان بـا ايجاد و توليـد »مکان« كـه يک مفهوم 
ذهني و انسـاني اسـت پيوسـتگي و گسـتردگي فضا را 
محـدود مي نمايـد؛ به طوري كه هسـتي بـه عنوان يک 
فضـاي پيوسـته و تمايـز نيافتـه و وسـيع و نامعيـن بـه 
صـورت مکان هايي )دريا، زمين، شـهر، دهکـده، مزرعه، 
چراگاه، محله، سـاختمان( معين سـازماندهي مي شـود. 
فضـا گسـتره اي اسـت ذهنـي كـه در هـر زمـان، حـال 
و هوايـي خـاص و ارزش هايـي متفـاوت را بـه مـکان 
مي بخشـد. مي تـوان مفاهيـم پيرامـون فضـا را در سـه 

زمينـه زير دسـته بنـدي نمود:
1.»فضـاي اسـاطيري- روايي، ذهنـي معماري«: 
مفاهيـم اسـتعاري، نمادين و يا صريـح و در طول زمان 

فضايـي روايـي را در مخاطـب برانگيختـه مي نمايند.
مفاهيـم  معمـاري«:  علمي- ذهنـي  2.»فضـاي 
تحليلي، پديدارشناسـي، تناسـبات رياضـي درباب فضا. 
3.»فضـاي تجربي و عينـي معماري«: مفاهيـم تجربي، 
كيفـي و ملموس، شـاخصه هاي كمّي، زيسـت محيطي 
و تحديد شـده در فضاي زيسـتي و محيطي به وسـيلة 

انسان. 
فضـا در هرتقسـيم بندي و بـا هـر نگرشـي بـر ماهيتـي 
و  اندازه گيـري  قابـل  بـوده،  اسـتوار  تحديد پذيـر 
اندازه گـذاري بـوده و از طريـق مـکان قابـل دريافـت 
اسـت. فضـا، مـکان و زمـان مفاهيمي متکي بـر يکديگر 
بـوده و درک هر يک بدون دو ديگر ميسّـر نيسـت پس 
مي تـوان فهـم فضـا را متکـي بـه دريافـت نشـانه هاي 

دانسـت. فضا 
3-10 گونه شناسی نشانه ها در معماری 

بـر اسـاس ديدگاه پيرس، نشـانه ها به سـه گونه دسـته 
بنـدی می شـوند. در دسـته  بندی نخسـت، نشـانه ها بـر 

سـه گونه هستند:
نشـانه هايی  كيفـی«،  و  درونـی  1.»نشـانه های 

تصويـر 3 و 4. معابـد يونانـي )پارتنـون(؛ توضيـح تصويـر: نگارنـده. معابد يونانـي با نظـم و هماهنگـي و ريتم خاصي 
بـه طـور ضمني اشـاره بـه اعتاي روح به سـمت خدايـان دارند و يـا در معمـاري گوتيك تأكيـد عمودي بنا اشـاره به 
اعتـاي روح به سـمت خـدا دارد و تابش نور از شيشـه هاي رنگيـن، فضايي عرفانـي را ايجاد نموده كه بـه طور ضمني 
حاكـي از حضـور خداونـد در محيط اسـت. و عماً معمـاري گوتيك به نمـاد معماري ديندار بدل مي شـود. كليسـاهاي 
نئوگوتيـك در ميـان آسـمان خراش هـاي نيويورك با آنکـه كاريکاتوري از عظمت كليسـا را نشـان مي دهنـد، باز هم 

براسـاس قراردادهـاي اجتماعـي، به طور ضمني اشـاره بـه معنويت و روحانيـت دارند. 
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هسـتند كـه همچـون بخشـی از يـک تماميت آشـکار 
می شـوند. در واقـع سـاختمان، تماميتـی موجود اسـت 
همچـون  آن  دهنـده ی  تشـکيل  اجـزای  و  عناصـر  و 
نشـانه های درونـی حاضرنـد. مثـلًا نرده های پلـکان در 
خانه  Solvay اثر ويکتور اورتا، نشـانه ای اسـت از بنايی 

كـه به سـبک »هنـر نـو« طراحی شـده اسـت و زمينه 
دلالـت معنايـی آن، بـه دلايـل پيـروان هنـر نـو بـرای 
بهره گيـری از الگوهـای شـکلی طبيعـی در آثـار خـود 

بـاز می گـردد.
2. نشـانه  كلـی: در ايـن حالـت عناصـر )نشـانه های( 

تصاويـر 5 و 6. بنـاي پارسـه و سـولوي اثـر اورتـا؛ نمونـه اي از تحليل هاي نشـانه شـناختي دروني و كيفـي؛ توضيح 
تصويـر: بـرای نمونـه می توانيم بنای پارسـه را در نظر داشـته باشـيم. الگـوی گل نيلوفر در ايـن بنا، نشـانه ای درونی 

اسـت )كـه آشـنايی با گسـتره  دلالـت معنايی آن، به آشـنايی  بـا پيش زمينـه  فرهنگـی ايرانيان بسـتگی دارد.( 

تصويـر 7. پـروژه جانسـون يـا پـروژه  AT&T )جانسـون و بورگـی(؛ نمونـه اي از 
تحليل هـاي نشـانه شـناختي كلـي در معمـاري؛ توضيـح: نگارنـده. بـرای نمونـه 
می تـوان پروژه  AT&T )جانسـون و بورگی( را داشـته باشـيم، تماميت سـاختمان 
نشـانه ای اسـت كه بر نياز بـه نقد و بازبينـی در معمـاری بيناملـل، روح چند قطبی 
و خوشـه چين معماری پسـا مـدرن، نـگاه طنزآلود طراحـان پروژه بـه واقعيت های 

پيش فـرض گرفتـه شـده و دلالـت می كند.
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يک سـاختمان، همچـون زنجيره ای به هـم می پيوندند 
و در كنـار يکديگر نشـانه ای ديگر را تشـکيل می دهند؛ 

تماميـت سـاختمان همچون يک نشـانه. 
3.نشـانه  قراردادی: اجزای تشـکيل دهنده  يک نقشه  
معمـاری، بـر اسـاس قراردادهـای از پيش تعيين شـده 
شـکل گرفته اند؛ چنانچه اگر شـخصی بـا اين علامت ها 
آشـنايی نداشـته باشـد، با گسـتره  معنايی آنها پيوندی 

برقـرار نمی كند. 
دسـته بندی دوم نيـز نشـانه ها را بـه سـه دسـته بخش 

می كنـد:
گـزاره«؛ می تـوان  معمـاري همچـون  1.»نشـانه 
اينگونـه در نظـر گرفت كه آنچه نشـانه ها بـر آن دلالت 
می كننـد )معنا(، در آخر به شـکل گزاره هـا در می آيد. 
آيـا می تـوان چنيـن پرسشـی مطـرح نمود كه يـک اثر 
معمـاری تنهـا يک معنـا )معنـای يکه ای كه در شـکل 
يـک گـزاره بـه بيـان می آيـد( دارد؟ يـا نشـانه همچون 

گزاره)هـا( درک مي شـود.
2.»نشـانه معمـاري همچون تركيبی از دو نشـانه  
ديگـر«؛ در ايـن مورد؛ نشـانه همچـون تركيبـی از دو 
نشـانه مطـرح اسـت. در ايـن حالـت دو نشـانه در كنار 
هـم قـرار می گيرند و نشـانه  سـومی را شـکل می دهند.

3.»نشـانه معماري همچون بيان دو گزاره«؛ نشـانه  
سـوم )پاليمسسـت( بر اسـاس در هم آميزی نشانه های 

تصويـر 8. عائـم تصويـري نقشـه كشـي معمـاري: نمونـه اي تحليل نشـانه 
شـناختي قـراردادي معماري. توضيح تصويـر: مثاً براي معمـاران و طراحان از 
هـم جـدا دادن عامتی كه برای نشـان دادن »درب« به كار مـی رود، از عامتی 
كـه برای »كـد ارتفاعی« بـه كار مـی رود، به طور معمـول امکان پذير نيسـت.

تصويـر 9. معمـاري كعبـه و تحليـل نشـانه شـناختي 
بـه مثابـه گـزاره؛ توضيـح تصويـر: معمـاري كعبـه براي 
مسـلمانان نشـانه الوهيـت و تقدس روحاني اسـت. وقتي 
كـه در پان كعبه دقت شـود هر گوشـه مي تواند اشـاره 
اي بـه معنايـي باشـد. مثـاً چهـار زاويـه كعبه بـه چهار 
»ركـن« شـهرت دارد، هـرگاه واژه ركـن بدون پسـوند به 
كار رود مقصـود از آن ركنی اسـت كه حجرالاسـود در آن 
اسـت. مسـير طـواف از ركن حجرالاسـود آغاز می شـود 
سـپس بـه ركـن عراقـی می رسـد، پـس از آن بـه ركن 
شـامی و سـپس بـه ركـن يمانـی و آنـگاه بـاز بـه ركن 
حجرالاسـود می رسـد. در روايتی از امام صـادق)ع( آمده 
اسـت كه »ركـن يمانی دری از درهای بهشـت اسـت و از 
روزی كـه گشـوده شـده، بسـته نشـده اسـت. همچنين 
ركـن يمانـی از بخشـهايی اسـت كـه دعـا در آنجـا بـه 
اجابـت می رسـد. يعنـي معنـا بـه شـکل گـزاره هـاي 

توصيفـي در امده اسـت.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                            15 / 24

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-816-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 42 بهار 95
No.42 Spring 2016 

264

نخسـت و دوم سـاخته شـده اسـت. به تعبيـری فضای 
جديـدی )بينابيـن( ايجاد می شـود كه بـا قرارگيری در 
آن، ديگـر نـه در فضـای قديـم هسـتيم و نـه در فضای 

جديد )برنـارد چومی(.
در دسـته بندی سـوم نيز نشـانه ها بر سـه دسته تقسيم 

می شدند:
1.»نشـانه های شـمايلی در معمـاري«؛ بـر اسـاس 
ماكـت  می گيرنـد.  موضـوع شـکل  و  نشـانه  شـباهت 
يـک سـاختمان نشـانه ای شـمايلی اسـت. چـرا كـه بر 
اسـاس شـباهت بـا سـاختمان واقعـی سـاخته شـده 
گاه  و  شـمايلی  نشـانه هايی  نيـز  دياگرام هـا  اسـت. 
سـاختمان  يـک  نقشـه    هسـتند.  نماديـن  شـمايلی- 
نشـانه ای شـمايلی- ماديـن اسـت. در عيـن حـال كـه 
بـر اسـاس شـباهت با سـاختمان واقعی كشـيده شـده 
اسـت، جزئيـات اين ترسـيم بـر اسـاس قراردادهـای از 
افقـی  )بـرش  می شـود.  تعييـن  شـده  پيش پذيرفتـه 
پـلان از بلندی 1/5 متری، شـکل اجزاء نقشـه همچون 
علامتـی كـه برای بازشـوها بـه كار مـی رود، علامت كد 

ارتفاعـی و مـوارد مشـابه(؛

2.»نشـانه های نمايـه  ای در معمـاري«؛ بـر اسـاس 
گونـه ای نسـبت درونـی و بـه طـور معمـول رابطـه ای 
علـت و معلولی ميان نشـانه و موضوع شـکل می گيرند. 
تماميـت سـاختمان همچـون يـک نشـانه بـه موضـوع 
 Form“ خـود )كاربـری بنـا( دلالـت می كنـد. شـعار
اوليـه  مـدرن  معمـاری  در   ”Follows Function
مصـداق مناسـبی از ايـن گونه نشانه هاسـت. فروشـگاه 
مـرغ )رابـرت ونتـوری( نمونـه  تندرويـی از ايـن دسـت 

نشانه هاسـت.
3.»نشـانه های نماديـن در معمـاري«؛ نشـانه های 
نماديـن بـر دو گونه تقسـيم می شـوند: »1. آنهـا كه بر 
اسـاس قراردادهای نشـانه شناسانه شکل گرفته اند؛ و 2. 
آنهـا كه بر اسـاس منـش اسـتعاری شـکل گرفته اند.«

اجـزاء تشـکيل دهنـده   نقشـه های معمـاری از گونـه ی 
دسـته   می باشـند.  )قـراردادی(  نماديـن  نشـانه های 
دوم آنهايـی هسـتند كـه بـه دلايلـی همچون بسـياری 
اسـتفاده، كاركـرد در دوره و يـا مکانـی ويـژه و غيره، به 
نمـاد تبديل می  شـوند. بـرای نمونه سـنتوری نيم دايره 

نمـادی از معمـاری متاخـر دوره  قاجار اسـت.

تصويـر 10. طـرح گسـترش مـوزه ويکتوريـا يا سـاير كارهـاي تركيبي ليبسـکيد و خاصه 
معمـاران ديکانستراكتيويسـت و تحليـل نشـانه شـناختي تركيبـي؛ توضيح: بـرای نمونه 
طـرح گسـترش مـوزه ی ويکتوريـا- آلبرت لنـدن )دانيـل ليبسـکيند( را در نظر داشـته 
باشـيد. سـاختمان قديمی موزه )نشـانه- متن نخسـت( در كنار سـاختمان جديد )نشانه- 
متـن دوم( قـرار می  گيـرد و اين دو در كنار هم نشـانه سـومی )ميـان متن( می سـازند كه 

زمينـه  دلالـت معنايـی آن با توجـه بـه نشـانه  های اول و دوم آفريده می شـود. 
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مسـائل محيطي و زمان خوانش، رمزگشـايي مي شـوند. 
امبرتواكو سـه دسـته رمزگان در كالبـد معماري متصور 

ست:  ا
1.»رمـزگان تکنيکـي« )رمـزگان فنـي( : رمزگانـي 
اسـت كـه بـه دانـش مهندسـي معمـاري اشـاره دارد 
صفحه هـا،  سـقف،  سيسـتم هاي  سـتون ها،  )تيرهـا، 
عايـق كاري( در ايـن رمـزگان هيـچ محتـواي ارتباطـي 

وجـود نـدارد.
2.»رمـزگان نحوي« : ايـن رمزگان از جنـس رمزگان 
فضـا بـوده و به قرارگيـري و نحـوة ارتباط اجزاء شـکل 
دهنـده يـک فضاي معمـاري اشـاره دارنـد. قراردادهاي 
اجتماعي و فرهنگي در شـکل دهي ايـن رمزگان دخيل 

هسـتند. مثل رابطـه راه پله بـا حياط.
3.»رمـزگان معنايي« : ايـن رمزگان بر دلالـت ثانويه 
معمـاري )كنـش ارتباطي معماري( تأكيـد دارند و خود 

به چهار دسـته تقسـيم مي شوند:
الـف: رمزگاني كه بـه عنوان عنصـري ارتباطي، اشـاره 
بـه كاركردهـاي اوليه معمـاري دارند مانند بـام، پلکان، 

پنجره. 
و  كاركردهـاي ضمنـي  بـه  اشـاره  كـه  رمزگانـي  ب: 
دلالت هـاي ثانـوي معمـاري دارنـد. مانند طـاق نصرت، 

طـاق نئوگوتيـک، سـاباط، بادگيـر. 

تصويـر 11. اينستاليشـن پيتـر آيزنمن؛ تحليل هاي نشـانه شـناختي بـه مثابه بيان 
دو گـزاره؛ توضيـح: نمايـی از اينستاليشـن پيتر آيزنمـن در موزه كاسـتل و كيو، كه 

توسـط كارلو اسـکارپا بازسـازی شد.

دسـته بندی  های يـاد شـده بـه ايـن معنـا نيسـتند كه 
يـک نشـانه تنهـا می تواند در يکـی از آنها جـای بگيرد. 
فرض كنيد در يک سـاختمان از سـتون يونيک استفاده 
شـده اسـت. زمانـی كه اين سـتون را در مقيـاس پروژه 
مـورد توجـه قـرار می دهيم ، نشـانه ای درونی اسـت. اما 
اگـر آن را بـه تنهايـی بررسـی كنيـم، به نشـانه  ای كلی 
تبديـل می شـود. در عيـن حـال بـه دليـل شـباهت بـا 
سـتون يونانی اصلی، نشـانه ای شمايلی اسـت. از سوی 
ديگـر بـه دليل زمينه كاربـرد خود )معماری پسـامدرن  
تقليد گـر(، بـه نمادی بـرای اين دوره تبديل می شـود و 
گسـتره   دلالت هـای معنايـی آن، به دلايل پسـامدرن ها 
بـرای اسـتفاده از ايـن دسـت عناصـر مربوط می شـود. 
نشانه شناسـي  مفهـوم  دو  بـا  معمـاري  نشانه شناسـي 
فضـا و نشانه شناسـي فـرم عجيـن اسـت. در ادامـه اين 

مفاهيم تشـريح مي شـود:
3-11 الگوهاي تحليل شناختي رمزگان معماري

بـراي هـر كنـش  كليـه رمز گذاري هـا و رمزگشـايي ها 
ظهورانـد.  قابـل  آن  فرهنگـي  بسـتر  در  دلالتـي 
دلالت هـاي مسـتقيم و ضمنـي در معمـاري در اثر گذر 
زمـان مي تواننـد تفاسـير مختلفـي داشـته باشـند؛ چرا 
كـه رمزگان موجـود در فُرم، و فضاي معماري براسـاس 
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ج: رمزگانـي كـه بـه طـور ضمنـي بـه ايدئولوژي هـاي 
ماننـد  دارنـد.  مفاهيـم معمـاري دلالـت  و  اجتماعـي 
حـوض خانـه، اتاق غذا خـوري، مهمان خانه، شاه نشـين. 
ايـن مفاهيـم و فضاهـا، تعاريفـي اسـت كه بـا توجه به 
ايدئولـوژي اجتماعـي و محيطـي جامعـه شـکل گرفته 

ست.  ا
د: رمزگانـي كـه در يـک تقسـيم بندي كلان در سـطح 
جامعـه بـه گونه هـاي مختلـف كاركردهـاي معمـاري 
بيمارسـتان،  آپارتمـان،  ويـلا،  ماننـد  دارنـد  اشـاره 

راه آهـن. ايسـتگاه  كلينيـک، كاخ، 
رمـزگان معماري به عنـوان سيسـتم هاي ارتباطي بوده 
و راه حل هـاي قبـلًا يافتـه شـده و پيـام هاي اسـتاندارد 
عنـوان  بـه  اكـو  تعبيـر  بـه  ارائـه مي دهنـد.  را  شـده 
زبان شـناس )ونـه معمـار(؛ رمـزگان معمـاري، برخلاف 
رمـزگان زبان شناسـي، يـک سيسـتم از روابـط ممکـن 
نمي دارنـد،  متفـاوت عرضـه  كامـلًا  پيـام هـاي  بـا  را 
بلکـه بـه دليـل خاصيـت كاركـردي بـودن معمـاري و 
اسـتانداردهاي موجود در معماري، تـوان ارائه بي نهايت 
فُـرم متفـاوت و متضّـاد را نـدارد. البته با توجـه به نگاهِ 
خـود اكو در نشانه شناسـي عمومـي  و فرهنگي، مي توان 
دسـته بندي متفاوتي نسـبت بـه رمزگان معمـاري ارائه 
داد. در ضمـن بـا توجه بـه تکنولوژي هاي ابـزاري نوين 
از 1990 تـا بـه امروز رمـزگان ارتباطي معمـاري دامنه 
وسـيع تري دارنـد بـه طوري كه در دو دهـه اخير فرآيند 

توليـد فُرم در معماري بسـيار وسـيع اسـت. 
3-12 انواع نشانه شناسي در معماري

در ادامـه بـه منظور بازشناسـي نشانه شناسـي معماري، 
نشانه شناسـي فضـا و فـرم مورد بررسـي قـرار مي گيرد:

3-12-1 نشانه شناسي فرم در معماري
»اكو« براسـاس انديشـه سوسـور و يلمـزوف مفهومي به 
نام نقش نشـانگي را مطرح كرد. به طوري كه هر نشـانه 
 )signified( و مدلـول )signifier( از دو سـاحت دال
 )expression( تشـکيل شـده كه دال با سـطح بيانـي
و مدلـول با سـطح محتوايـي )content( آن نشـانه در 
ارتبـاط بـوده و هركـدام از ايـن دو سـاحت نشـانة خود 
 )Form & substance(را از دو سـطح فُـرم و جوهـر

تشـکيل مي دهنـد. اكـو رابطـه ميان فُـرم بيانـي و فُرم 
محتوايـي را نقـش نشـانگي ناميـد. ايـن رابطـه به سـه 
 Icon, Index,( صـورت نـگاره اي، نمايـه اي و نماديـن
Symbol( بر قـرار شـده و هركـدام بـه جوهـر خـود، 
جوهرِبيانـي )سـاختار نشانه شـناس( و جوهـر محتـوا 
»فـرم«  واژه  از  دارنـد.  اشـاره  فرهنگـي(  )ريشـه هاي 
برداشـت هاي مختلفي مي شـود: براي دريافت اشـاره ها 
و دلالت هـاي يک طـرح معماري از صورت بيـان يا فُرم 
بيانـي طـرح ، شـروع بـه خوانـش طـرح كـرده و جوهر 
و معنـا و محتـواي آن را درمي يابيـم. در نشانه شناسـي 
منظـور از فُـرم بيـان ، سـاختار و يـا الگويـي اسـت كه 
توسـط آن جوهـره طـرح معمـاري شناسـايي مي گيرد. 
فُـرم از منظـر نشانه شناسـي يـک مفهوم انتزاعي اسـت 
كـه بـه شـبکه هاي روابـط ميـان وجـوه بصري و سـاير 
وجـوه سـاختمان اشـاره دارد. در واقـع هـر نشـانه را بـا 
شـبکه اي از معانـي مرتبط مي سـازد. بعُد »پلاسـتيکي 
فُـرم معمـاري«  در برگيرنـده ماديـت دال هـاي نشـانه 
طـرح اسـت كـه سـاختار فضايـي معمـاري طـرح را به 
وجـود مي آورنـد. بـه طـور كلـي بعُـد بيانـي فُـرم خود 

داراي دو مجموعـه مجزا اسـت: 
طـور  بـه  نخسـت  مجموعـه   ، 1.»آناليـز شـکلي« 
ظاهـري  بـه مطالعـه خطـوط اصلـي و هندسـي فُـرم  
مي پـردازد و در آن دو عنصـر موقعيـت  اجزا نسـبت به 
يکديگـر و جهت گيـري و تما يـلات ظاهري آنها نسـبت 

بـه هـم  مـورد بررسـي قـرار مي گيـرد.
2.»آناليز سـطح و پاسـتيك فُرم« ؛ مجموعه دوم 
بـه صـورت ماهـوي  بـه دنبـال يافتـن شـخصيت بيان 
فُـرم مي گـردد و از طريـق دو خصوصيـت كلـي شـدت 
و ضعـف رنـگ و بافـت سـطوح  و واحدهـاي بنياديـن 
اشـکال و رابطـه انتزاعـي آنهـا بـا يکديگر  فُـرم بياني را 

مـورد سـنجش قـرار مي دهد. 
3-12-2 نشانه شناسي محتوا در معماري

فُرم از نظر بياني از جنس پلاسـتيک معماري اسـت امّا 
از نظـر محتوايـي از جنـس ذهنيت و انديشـه و ديدگاه 
مخاطـب اسـت. از نظـر محتوا، مي توان در سـه سـطح 
بـه فُـرم نگريسـت: سـطح سـاختارهاي گفتمانـي فُرم، 
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سـطح روئين فُرم و سـطح عميق فُرم.گفتمان و سـخن 
معمـاري از دو منظـر قابل بررسـي اسـت: نحو گفتمان، 
معنا شناسـي گفتمـان. منظور از نحو گفتمان در سـطح 
گفتمانـي فُـرم، مسـائل نحوي و اجـزاء تشـکيل دهنده 
و  محتوايـي  نظـر  از  آنهـا  بيـن  حاكـم  روابـط  و  آن 
غير فيزيکـي اسـت. در پس يـک فُرم معماري مسـائلي 
چـون عوامل انسـاني و عوامل محيطـي ايجادكنند  فرم، 
زمـان فُـرم )نگاه در زمانـي و هم زماني( مکان و مسـائل 
مکانـي و مـورد اشـاره در فُـرم، نحـوة بيـان و چگونگي 
نمايش و نمود فُرم مشـهود هسـتند. هر فُرم در سـطح 
سـاختاري گفتمـان از نظـر محتوا، بـه دو دنياي متمايز 
اشـاره دارد؛ نخسـت اشـاره بـه دنيـاي آشـنا و موجـود 
در تصاويـر ذهني مخاطب )حافظـه گفتماني مخاطب( 
دوم دنيـاي مفاهيـم ضمنـي. دنياي اول شـکل گرايي و 
شـکل سـازي و دنيـاي دوم مضمـون گرايـي و مضمون 
سـازي اسـت. فُـرم معمـاري بـه دنبـال ايجـاد رابطه و 
در  اسـت.  دنيـا  دو  ايـن  ميـان  همسان سـازي  حتـي 
شکل سـازي و شـکل گرايي فُـرم مفاهيـم زير به چشـم 

مي خـورد:
»اشـاره بـه دنيـاي آشـناي مخاطـب )توجه بـه حافظه 
گفتمانـي (؛ اشـاره بـه مـکان هـاي آشـنا؛ اشـاره بـه 
قوميت هـا و فرهنـگ آشـنا و يا حتي تداعـي طرح هاي 
آشـنا؛ و اشـاره بـه اشـياء و عناصـر آشـنا در فضـاي 

معمـاري.«
در مضمون سـازي و مضمون گرايـي فُـرم مفاهيم زير به 

چشـم مي خورد: 
»بازتـاب ارزش هـاي در طراحـي فُـرم چيسـت؟ زاويـه 
ديـد خـاص معمـار بـه شـکل و مفاهيـم مربـوط بـه 
شـکل معماري چيسـت؟ آيـا هماهنگي ميـان گفتمان 
سـاختمان و خـود معماري سـاختمان وجـود دارد؟)آيا 
سـاختمان داراي شـخصيتي واحد در نحوه بيان و ذات 
خويـش اسـت و يـا از دوگانگي و چندگانگي شـخصيت 
رنـج مي بـرد؟( آيـا فُرم معماري بـه دنبـال آناليز فضاي 
معمـاري بـا توجه بـه زاويه ديـد و قاب نشانه شـناختي 
طرح اسـت؟ آيـا كاربري طراحـي شـده در پيکره طرح 

بـا كاربري مورد اسـتفاده سـازگار اسـت؟«

ميـان  شـناختي  نشـانه  روابـط  الگـوي   13-3
معمـاري  عناصـر 

فضـا  بـا  تنگاتنـگ  رابطـه اي  محتوايـي  فُـرم  سـطح 
دارد. تئوريسـين هاي نحـو فضـا )space syntax( در 
دهه هـاي اخير باب تـازه اي در ريخت شناسـي معماري 
متصـور شـدند. هـدف اصلي آنهـا آناليـز فُـرم و فضا به 
منظـور پي بـردن بـه روابـط اجتماعـي در فضـا ماننـد 
حريـم، درجـه خصوصـي و عمومي فضـا بـود.  افـرادي 
 Bill Hiller&( »چـون »بيل هيلير و جوليـان هانـس
Julian Hasnson( روش و نگـرش خـود بـه فُـرم و 

فضـا را در سـه  مرحلـه گسـترش دادنـد: 
1.مرحلـه اول: يافتـن عوامل مُولد و الگوهاي زيسـتي 
فضايـي  هـاي  فُـرم  يـا  و  اشـکال  وراي  كـه  پنهـان  

مي باشـند. 
بـه  توجيهـي   نمودارهـاي  ترسـيم  دوم:  2.مرحلـه 

فضايـي. مختلـف  الگوهـاي  شبيه سـازي  منظـور 
3.مرحلـه سـوم: بسـط جهانـي اين ديـدگاه توسـط 

سـمينارها و محافـل دانشـگاهي. 
بـا نـگاه نحـوي بـه فضـا و ارتباطـات فضايـي، مي توان 
روابـط اجتماعي افراد مصرف كننده را بازشـناخت. اين 
تفکـر ريشـه در نشانه شناسـي اجتماعي )ديـدگاه اكو و 
بـارت( دارد و بـه معمـاري به عنوان يک وسـيله ارتباط 
اجتماعـي مي نگـرد. هيليـر و هانس به منظـور تحليل 
 )Genotype( روابـط فضايـي الگـوي زيسـتي پنهـان
و گونـه كالبـدي )phenotype( را تعريـف مي كننـد 
پنهـان  زيسـتيِ  الگوهـاي   .)1384،405 )معماريـان، 
چـون محصـول روابـط اجتماعـي و فرهنگـي اسـت در 
يـک محيط مفروض )مثلًا شـهر كوچک حاشـيه كوير، 
كاشـان( تقريبـاً ثابـت اسـت امّـا ايـن الگـوي زيسـتي 
پنهـان مي توانـد به گونه هـاي كالبدي متفاوتـي متبلور 
شـوند )بـه همين دليـل در كاشـان گونه هـاي كالبدي 
متفاوتـي وجـود دارنـد امّـا همگـي پيـرو يـک الگـوي 
زيسـتي واحد بـوده و آن الگو تمامي گونه هـاي كالبدي 
را كنتـرل مي نمايـد.در نحو فضـا، گونـه كالبدي خاص 
مـورد خوانـش قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از 
طريـق ترسـيم نمودارهـاي توجيهـي بـه دنبـال الگوي 
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زيسـتي پنهـان، در طراحـي فُرم و فضاي زيسـتي مورد 
نظـر بـوده و معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان به 
و   )Social Hierarchy( اجتماعـي  مراتـب  سلسـله 
عملکردهـاي اجتماعـي )Social Function( دسـت 

يافت.
بـه  توجـه  بـا  محتوايـي،  فُـرم  لايـه  عميـق  سـطح 
ريشـه هاي فرهنگـي به اشـارات مربـوط به معناسـازي 
طـرح تمركـز دارد. ايـن اشـارات منـوط بـر ديـدگاه و 
و  قوه تخيـل  اطلاعـات،  دامنـه  مخاطـب،  ديـد  زاويـه 
توانايـي معناسـازي او بـوده و از طريـق اشـارات ضمني 
طـرح بـه صـورت اسـتعاره، مجـاز و كنايه و با دانسـتن 
نـوع و زمينـه شـکل گيري طـرح )محـاكات، تداعـي، 
تمثيلـي،...( ارزش هاي فرهنگـي و پيوندهاي محيطي و 
تلميحـات طـرح به مسـائل اجتماعي و جامعه شناسـي، 
مخاطـب را بـه لايه هـاي زيريـن و متشـکل در پوسـت 
بيرونـي طـرح سـوق مي دهـد. بـه طـور كلـي فُـرم و 
فضـاي هـر طـرح در لحظه ظهـور، دو دسـته نشـانه ها 
را در اختيـار مخاطب قـرار مي دهند: نشـانه هاي بياني، 
نشـانه هاي محتوايـي. هـر كدام از اين دسـته ها در سـه 
مرتبه سـطح گفتماني، سـطح ظاهري )روئين( و سطح 
عميـق مخاطـب را بـه معناسـازي و بـازي بـا نشـانه ها 
وادار مي نماينـد. نشـانه هاي بيانـي از جنـس گفتمـان 
و پلاسـتيک معمـاري بوده و ماهيتي سـاختاري، عيني 
زيباشـناختي داشته و با حواس انسـان در ارتباط هستند. 

3-14 نتيجه گيري و جمعبندي
سيسـتم های نمادين و نشـانه شـناختی، سيستم هايی 
انـد كه بيـن آنها رابطه اسـت و موقعيت هـای مديريت 
پذيـری مـا را بـه بحـث نظـم مـی كشـاند كـه ايـن 
رويکـردی اسـت از جانـب گروهی از نظريه پـردازان كه 
در مركزشـان فوكو و بورديو قرار دارند كه اصل اساسـی 
تمـام حوزه هـای اجتماعی را در مسـأله نظم می بينند. 
روش انسـان شناسـی نشانه شـناختی بـا روش نشـانه 
شناسـی متفـاوت اسـت . نشـانه شناسـان وارد مباحث 
صـوری متأثـر از نظـام فکـری سوسـوری مـی شـوند و 
تـا بـه امـروز ادامه پيـدا مـی كند و ايـن امر در انسـان 
شناسـی مـورد پذيرش نيسـت. نگاه انسان شناسـی  به 

نشانه شناسـی، نـگاه اجتماعی- فرهنگی اسـت. به طور 
كلـي در تبييـن نشانه شناسـي معمـاري مـوارد ذيـل 

مطرح اسـت: 
1. معمـاري براسـاس رمـزگان، مفهومـي را كـه از آن 

انتظـار مـي رود خلـق مي نمايـد.
2. معمـاري بـه سـمت نـوآوري و محتواگرايـي حركت 
كـرده و لزومـاً در راسـتاي انتظـارات ايدئولـوژي جامعه 

نمـي رود. پيش 
3. معمـاري حتـي اگـر در راسـتاي توليـد زبانـي نـو 
گام بـردارد بـاز هـم بـر رمـزگان  از پيش تعيين شـده، 

مي نمايـد. حركـت 
4. معمـاري بـه منظور انتقـال فعاليت هـاي كاركردي و 

ارتباطـي بر رمزگان خود اسـتوار اسـت.
5. رمـزگان معمـاري امکانات عملياتي نسـبتاً محدودي 
را معيـن مي كننـد و براسـاس پيـام هاي از قبـل توليد 

شـده شـکل گرفته اند.
6. در معمـاري سـه سـري )سـه دسـته سيسـتم( بـا 
مبتنـي  سيسـتم  دسـته  مي خورنـد:  گـره  يکديگـر 
بـر مقتضيـات اجتماعـي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر 
مقتضيـات كاركـردي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر فُرم 
معمـاري و مسـائل پيرامـون آن دسـته اول رويکـردي 
فرامعمـاري داشـته و پيرامـون مسـائل جامعه شناسـي، 
را  معمـاري  ارتباطـي  لايـه  انسان شناسـي،  فرهنـگ، 
تشـکيل داده و دو سيسـتم ديگـر از جنـس معمـاري و 
فضاي آن مي باشـند. معناسـازي معماري از بر هم كنش 

ايـن سـه حـادث مي شـود.
در نهايـت از نظر معناشناسـي، گفتمان و سـخن فُرم و 
فضـاي معماري به دنبـال ايجاد سـازگاري و هماهنگي 

ميـان دو قطب كليدي اسـت:
1.فرم و فضايي است كه ظهور كرده و بيان شده اند 

2.مضامينـي كـه فُـرم سـعي دارد آنهـا را بـه مخاطـب 
دهد. انتقـال 

سـطح روييـن از مبحـث فُـرم محتوايـي از دو مؤلفـه 
تشـکيل شـده اسـت: مؤلفه نحوي، مؤلفه معناشناختي. 
فُـرم، فضـا را بـه صورت فضـاي بيروني و فضـاي دروني 
از  اسـتفاده  بـا  تقسـيم فضـا  سـامان دهـي مي كنـد. 
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المان هـا، اشـياء، مفاهيـم مجـازي )نـور، بـازي بـا نور، 
سـايه و..( صـورت مي پذيـرد. سـازمان دهـي فضـا بـا 
اسـت.  همـراه  فضـا  نقش پذيـري  و  شخصيت بخشـي 
درنتيجـه فضـا بـه وسـيله اي ارتباطـي بدل مي شـود و 
فرسـتندة پيـام و يا دربرگيرنـدة پيام اسـت. اين پيام ها 
مي تواننـد مَنِشـي كنترلـي داشـته باشـند و بـه دنبـال 
كنتـرل فضـا و نظم دهـي بـه آن باشـند. مي تواننـد بـه 
نهـادي عملکـردي تبديـل شـوند و بـا توجه بـه تعريف 
فضايـي خـاص بـه فضـا شـخصيتي ويـژه داده و فضا را 
نقش پذيـر نماينـد. مي تواننـد روابـط اجتماعـي خاصي 
را تعريـف نماينـد و يـا بازتابنـده روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي باشـند بـه طور كلـي مي تـوان چرخـه زير را 

بيـن اركان معمـاري و اشـارات آنهـا متصور شـد.
بـا ايـن تفاسـير معمـاري امـروز ايران بـه منظـور ارائه 
بيانـي جهانـي- محلـي انديشـه هاي زيـر را پيـش رو 

دارد: 
محلـي،  بسـترهاي  فرهنگـي،  ميـراث  قداسـت   .1
جامعه شناسـي و فلسـفه ايرانـي- اسـلامي طرح هـاي 

نماينـد. جهت دهـي  مي تواننـد  را  معاصـر 
2. گسسـتي كـه تاريـخ معماري مـا بعـد از دوره قاجار 
درگير آن شـده، از كشـاكش مابين سـنت و مُدرنيسـم 
حاصـل شـده و همچنـان بـه عنوان ريشـه اصلـي بيان 

جهانـي- محلـي مـورد توجه معماران اسـت. 
3. امـروزه نگاه شـکل گرا و نگاره اي از طريق اشـاره هاي 
مسـتقيم بـه موتيف هـا، عناصـر، فضاهـا، و شـکل ها و 
حجم هـاي معمـاري سـنتي بـه عنـوان زبانـي جديـد 
محسـوب نمي شـود. ايـن روش در دهه هـاي چهـل و 
پنجـاه شمسـي بـه بهترين شـکل ارائـه شـده و امروزه 

بايـد بـه دنبـال زباني جديـد بود.
4. ذات معمـاري ايرانـي بـا توجه بـه تئوري هاي مطرح 
شـده داراي ارزش هـاي جاويـدان اسـت كـه مي توانند 
بـا  و  قـرار گرفتـه  بازخوانـي  امـروز مـورد  در دنيـاي 
كالبـدي امـروزي متولد شـوند. اين ارزش هـا را مي توان 

چنيـن بيـان كرد: 
• معمـاري ايرانـي، داراي صفـت نمايانـي در ارزش هـا، 
مفهوم هـا، نمادهـا و كاركرد هـا اسـت. مفاهيـم پـس 

پـرده در معمـاري ايرانـي بـه انتزاعي تريـن شـکل بيان 
مي شـود. 

• تقـارن، تضـاد، كثـرت، وحـدت، سلسـله مراتـب در 
خلـوص،  وقـار،  آرامـش،  ايرانـي حس هـاي  معمـاري 

آزادگـي از فضـا بـه انسـان منتقـل مي گردنـد. 
• توجـه بـه عناصـر زيباشناسـي رُكـن اصلـي معماري 
ريتـم،  وزن،  يـا  )آهنـگ  مي دهنـد  شـکل  را  ايرانـي 
تناسـبات، هماهنگـي در رنگ و بافت در حجم، شـکل، 
فُـرم، سـطح و پـلان معمـاري ايرانـي ديـده مي شـود(. 
• سـازگاري بـا محيـط يکـي از اركان معمـاري ايرانـي 
اسـت. معمـاري ايرانـي در برابـر پديده هـاي طبيعـي و 
محيـط زيسـت در ارتبـاط بـا پيوند هـاي اجتماعـي- 
فرهنگـي و محيطـي و در زمينه مشـخصات فني داراي 

كالبدي سـازگار اسـت. 
• معمـاري ايرانـي هم راسـتا بـا ادبيـات و فرهنـگ اين 
سـرزمين همـواره در وراي بيان خـود داراي حرف هايي 
نگفتـه و پنهـان اسـت كـه در بين سـطور آن به شـکل 
بـه دنبـال كشـف  را  نانوشـته مي زيسـته و مخاطـب 
كاسـه اي در زيـر نيـم كاسـه خود مي كشـاند. )سـاحت 
پنهـان، معنـاي غايـب، مدلـول ضمنـي، بـازي بـا معنا 
مفاهيمـي عجين با فرهنگ و معماري ايراني هسـتند.(
پيشـنهاد براي تحليل هاي نشـانه شـناختي قابل 

تعميم
همچنيـن بـرای انجـام تحليـل نشانه شـناختی، الگوی 
زيـر ارائـه شـده كـه تـا حـدودی قابـل تعميم به سـاير 

هنرهـا و طراحـي شـهري نيـز می باشـد:
الـف( نشـانه های مهـم متـن معمـاري اثر را جـدا كرده 

و تحليـل كنيد:
بـر چـه  و  كدام انـد  معمـاري  اثـر  مهـم  دال هـای   .1

دارنـد؟ دلالـت  مفهومـي 
2. چـه نظامـی در معمـاري بـه ايـن نشـانه ها معنـا 

؟ می بخشـد
3. چـه رمزهايـی در بناهـاي معمـاري و شهرسـازي 

يافـت؟ می تـوان 
4.چـه موضــــوع های ايدئولوژيکـی و جامعه شـناختی 
در مسـئله فهـم منـدي معمـاري اثـر يـا طراحي شـهر 
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دارند؟ دخالـت 
ب( سـاختار جانشـينی متـن معمـاري اثـر را تحليـل 

: كنيد
1. تقابل مركزی در متن معماري اثر چيست؟

2. چـه تقابل هايـی داخل طبقـات گوناگـون تحليل اثر 
؟ می گنجند

3. آيـا ايـن تقابل هـا در تحليـل اثر معماري يـا طراحي 
شـهر، اهميت روان شـناختی يا اجتماعـی ندارند؟

ج( ساختار هم نشينی متن در اثر معماري چيست ؟
1. كدام يـک از كاركردهـای همنشـيني را می تـوان در 

مـورد متـن اثر معمـاري بـه كار برد؟
2. ترتيـب عناصـر معمـاري در بنـا يـا طراحي شـهري 

چگونـه بـر معنا اثـر می گـذارد؟
3. آيـا متـن اثر معمـاري با كمـک فرمول هـای خاصی 

شـکل نگرفته است؟
چــ( كدام يـک از ابداعـات نظريه پـردازان را می توان در 

متـن اثـر معماري اعمـال كرد؟
1. كدام يـک از نوشـته های نشانه شناسـان را می تـوان 

در مـورد بنـا بـه كار برد؟
2. نظريه پـردازان معمـاري چـه گفته انـد كـه می توانـد 

در تحليـل نشانه شـناختی اعمال شـود؟ 
منابع و ماخذ

احمـدی، بابـک )1388( از نشـانه های تصويری تا متن، 
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هـای فرهنـگ عامـه، ترجمـه ثريـا پـاک نظـر، گام نو، 
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تهـران. اول،  سـهرودی، چـاپ 

آلن،گراهـام )1385( بينـا متنيـت، يزدانجو  پيام، نشـر 
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پيرحياتـی، محمـد )1385( مقدمه ای بر اسـاطير، دفتر 
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چندلـر، دانيـل )1387( مبانی نشـانه شناسـی، پارسـا، 

مهـدی، انتشـارات سـوره مهـر، چـاپ اول، تهران.
دينه سـن، آنه ماری )1380( درآمدی بر نشانه شناسـی، 

مظفر قهرمان، تهران، پرسـش، چاپ اول.
سـاعی، علی )1387( روش تحقيـق در علوم اجتماعی، 

تهران، سـمت، چاپ دوم. 
سـجودی، فـرزان )1382( نشـانه شناسـی كاربـردی، 

تهـران. نشـر قصه، 
شناسـی  زبـان  دوره   )1378( دو  فردينـان  سوسـور، 
تهـران. اول،  عمومـی، صفوی،كـوروش، هرمس،چـاپ 

تطبيقـی  دائرةالعـارف   )1377( عليرضـا  شـايان مهر، 
علـوم اجتماعـی، تهران، كيهـان، چاپ اوّل، كتـاب اوّل.

ضميـران، محمـد )1382( درآمدی بر نشـانه شناسـی 
هنر، نشـر قصـه، تهران.

فکوهـی، ناصـر )1383( انسـان شناسـی شـهری، نشـر 
تهـران. نی، 

كايلـی، پـل و ليتـزا، يانتـس )1380( نشانه شناسـی، 
محمـد نبـوی، تهـران، شـيرازه، چـاپ اول.

الکينـز، جيمـز )1385( نظريـه شناسـی پيـرس بـرای 
تاريخ هنر چه سـخنی دارد؟ سـجودی، فرزان، گلسـتان 

هنـر، شـماره 3، تهران.
رسـانه های  نشانه شناسـی   )1387( مسـعود  كوثـری، 
جمعـی، فصلنامـه علمی-ترويجی رسـانه، بهـار 1387، 

سـال نوزدهـم، شـماره 1، شـماره  پياپـی 73.
نبـوی،  نشانه شناسـی، محمـد  پی يـر )1383(  گيـرو، 
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تهـران، آگـه، چـاپ دوّم.
محسـنيان راد، مهدی )1385( ارتباط شناسـی، تهران، 

سـروش، چاپ هفتم.
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